
 “گلنار و آيينه” يي در برابر آيينه

  صبور الله سياه سنگ

  

رهنورد زرᗫاب ᢝᣞᘌ از چهار، پنج تن پᛳشᜡام در قلمرو هᡧᣂ داستاننᢝᣓᚱᖔ افغاᙏستان است و بر نᜡارنده اين  

ᣅ ᡧاحت ننᚱᖔسم ᘌا او خود اين را نداند ᘌا نᘛذيرد،  ᢕᣌه همᗷ ر من آن را᜵ادداشت حق استادي دارد. حتا اᘌ

ᢝ خواهد گرفت. ᗷاز هم حق استادᛒش نه از من واᛀس ستانᘭده خوا ᡨᣎاس᛿ هد شد و نه  

ᢝ برمᘭگردد ᗷه ᢝᣒ و چند سال پᛳش، روزᜍاري كه خواندن نوشته 
ᡧᣍشدᙏ ه اين حق اداᗷ ها و گوش دادن

  سخنهاي رهنورد ᢝᣞᘌ از آرزوهاي من و چند همدرس دᘌگرم بود. 

ᗷاᛒسته امروز كه اين سطرها را مينᚱᖔسم، افزون بر آرزوهاي ديروز، مᘭخواهم «حق» همانگونه كه  

  است، بر جا ᗷاشد. 

***  

  رهنورد در مᘭان داستانهاᛒش  • 

 زرᗫاب پيوند ᗺاينده 
᠍
ᡧ تقᘘᗫᖁا ᡨᣌا نوشᗷ ،ون᜵ادداشتهاي گوناᘌ دارد. او گذشته از برگردانها و ᢝ ᢝᣍا داستانگوᗷ ᢝ ᢝᣍ

 ᢝᣒ لند در درازايᗷ كصد داستان كوتاه و چند داستانᘌ و ᢝᣒ اᘌ انده است كه چه و هفتᘌهشت سال، نما

ᢝ در چراغداري فراراه راهᘭان تازه ᗺا داشته و چقدر چشمداشت خوانندᜍان و خواهندᜍان  نقش 
ᢇ

ᣜ ᡨᣂس

  داستان را ᗷلند برده است. 

ᢝ برگ» ᘌا «برادر زاده» اين نᚱᖔسنده را در نᘭمه  ᢔᣍ ل وᜍ ᢝ ᢔᣍ» ᢿًكه مث ᢝᣓرو، ك ᡧ ᢕᣌخوانده   1960دهه  از هم

ᗷ ᢝه استوار  ᗷ70اشد، در آغاز دهه 
ᡧᣍه راه داستاᗷ ده چشمᘌدᗺ عد در انتظارᗷ ماند، وᘭاغ» مᗷ» هاي ي

» و ت ᘘل خواند و نه داستانخواه  ᢝ
ᡨᣚنكند، ميتوان او را داستانخوان «شو ᡧ ᢕᣌر چن᜵شست، و اᙏ الاتر خواهدᗷ

    آ᝝اه و فرهنᜡمند. 

ي رهنورد زرᗫاب دنᘘال شود، آᘌا   ᡧᣂارنامه ه᛿ چهل ساله 
᠍
ᗷار ᗷار از خود پرسᘭده ام: ا᜵ر گراف تقᘘᗫᖁا

دش ᗷه «ᜍلنار و آيᚏنه» امسال خواهد رسᘭد؟ ᗷا درᗫــــغ، ᗺاسخ من «آري» است. و درᗫــــغ براي اينكه امتدا

ᡧ نميبود.  ᢕᣌᜓاش چنᘌا  



ᢝ داشت. آمدن و مطᖁح شدن داستانهاي  
ᡧᣍفت فورا ᡫᣄᛳاب آغاز آرام و پᗫاه من خواننده، رهنورد زرᜍدᘌاز د

ᜍ ᢝاه پᗫᖔا و  1980انه تا آست 1970و پر᛿اري سالهاي  1970تا  1965كوتاه رهنورد از 
ᡫᣓ ᗫᖁآف ᢕᣂس

درخشان، و ᜍاه ᛿مرنگ و اᛒستاي او را ᙏشان مᘭدهد. من ᢝᣞᘌ دو سال اي سو و آᙏسوي سالهاي هشتاد تا 

ᘌ ᢝا دايروي در سᢕᣂ داستاننᢝᣓᚱᖔ وي مينامم، و دᘌگر هر آنچه مينگرم، فروكش 
ᡨᣛنود را دهه گردش اف

، «ᜍلنار و آيᚏنه» را ر  ᡧ ᢕᣌاينچن ᢝ
ᡫᣒينم. نگرᙫدر كنار «نقشها و پندارها» مي 

᠍
  مي شاند.  1970اسا

   

ده «ᜍلنار و آيᚏنه»  • ᡫᣄف  

ᢝ كنار گورستان در خواب، بᘭدار مᛳشود و 
ᡧᣍدن رقص زᘌس از دᛀ ،ك شصت سال داردᘌمردي كه نزد

) آمده، بر تخت خواب اتاق خودش ᙏشسته است. زن   ᢝ
ᡧᣍلنار كنوᜍ ه گذشته وᗷاᗖيند كه همان زن (رᙫمي

سد: «تو آن ᢠᣂه  ميᗷ سم.» وᚱᖔلحظه مين ᡧ ᢕᣌسم. همᚱᖔد: «مينᗫᖔگᘭاسخ مᗺ ؟» مرد در ᢝ ᡨᣎقصه را نوش

 ᢝᣤ ᡧ ᡨᣌآغازد. نوش  

ᢝ داᙏشᜡاه ادبᘭات مᘭخواند) ᗷا رقاصه  
ᡧᣍكه در جوا ᢝᣓᚱᖔاست: راوي (داستانن ᡧ ᢕᣌه  و آن «نوشته» چنᗷ ᢝ ᢝᣍ

ᢝ در ل᜻هنو نام رᗖاᗷه آشنا مᛳشود. رᗖاᗷه از افسانه مادر مادر مادر مادر مادرش كه رقاصه درᗖار مهاراجه  ᢝᣍ

ᢝ در ᛿اᗷل بوده و ه رقاصه بوده و ᗷه مساᗷقه رقص ᗷا تصᗫᖔرش در آيᚏنه وادار شده، تا مادر خودش ك ᢝᣍ

 ᢝᣢا محفᘌ اريᗖآغازد و سلسله رقصهاي در ᢝᣤ ،ده است ᢠᣂنه جان سᚏس از رقص خودخواسته در برابر آيᛀ

  خود و خانواده اش را ᗷه او ᗷاز مᘭگᗫᖔد. 

ᗫن كفشناس ᗷه راوي مᘭگᗫᖔد كه آنها ᗷا هم خواهر و برادرند. ᗷا ش ᘭدن اين    ᢕᣂان خاله شᗖه از زᗷاᗖروزي ر

خᢔᣂ دنᘭاي راوي دگرگون مᛳشود. ᛀس از چندي، رᗖاᗷه ᗷا استفاده از سفر راوي ᗷه ᗷامᘭان، ᗷه هندوستان  

ود. «برادر» از دوري خواهر ᗷار دᘌگر بᘭچاره مᛳشود. وᢝᣠ «خواهر» هما ᢕᣂرفته بود، م ᢔᣂخᘭنگونه كه ب

ᢝ برمᘭگردد. راوي آرامش ᜍمشده اش را ᗷاز ميᘭاᗷد. اين ᗷار رᗖاᗷه ᗷا استفاده از دور 
ᡧᣍها᜵ك سال ناᘌ س ازᛀ

ود.  ᢕᣂه هند مᗷ (وᣄو خ ᢕᣂام) شᛳن و دو برادر خانگᗫ ᢕᣂا خاله شᗷ راوي ᢝᣦاᜡشᙏامتحانات دا  

 ᢝᣒ س ازᛀ ، ᢝ ᢔᣎراويو ش ᡨᣂسᚽ ه در كنارᗷاᗖ؟»  پنج سال، ر ᢝ
ᡨᣎرا نوش ᡧ ᢕᣂسد: «همه چ ᢠᣂشود و از او ميᛳدا مᘭپ

ᡧ را نوشتم.» راوي ᗺاسخ مᘭدهد:  ᢕᣂها، همه چ»  

ᢝ كه راوي نوشت ش را ᗷه رᗖاᗷه وعده داده بود، 
ᡧᣍداستا 

᠍
ᡧ جا ᗺاᘌان ميᘭاᗷد. طᘘعا ᢕᣌسد:    هم ᢠᣂراوي مي ᢝᣧوانگ

؟» ᗺاسخ رᗖاᗷه خود آوᗫزه دᘌگر  ᢝ ᡨᣎهان مرا رها كردي و رف᜵اله ننوشته داستان  «اما تو چرا ناᘘا دنᗫᖔو گ



ᗫن، برگشت   ᢕᣂماري و مرگ خاله شᘭاد، بᗷدرآᘭو ح ᢝᣢگردان در دهᣃ ᢝ
ᢇ

ᣜار او از زندᗷ نخست است. اين

ᗷ ᡧه ᛀشاور، واᛀس آمدن ᗷه ᛿اᗷل، كودتاي ثور، مجاهدين، طالᘘان و مرگ امᢕᣂ و خᣄو  ᡨᣌل، رفᗷا᛿ هᗷ ᢝ
ᡧᣍپنها

 ᢝ
ᡫᣒخمو ᡧ ᢕᣌا همᗷ هᗷاᗖشود. رᛳد و خاموش مᗫᖔگᘭد. م ᢕᣂمᘭم   

ᢝ وعده  
ᡧᣍكه در جوا ᢝ

ᡨᣍارᗫنه زᗫود و بر ز ᢕᣂد و راوي مᘌآ ᢝᣤ ᢝ
ᡫᣓᚱند. دروᚏه بود، مي شᗷاᗖا رᗷ دار اوᘌاه دᜍ

ᡧ جاست. در   ᢕᣌهم ͭ. ᢝ ᡧᣎكᘭه را جستجو مᗷاᗖر ᡨᣂاست: «تو دخ ᡧ ᢕᣌده اش چن ᡫᣄد كه فᗫᖔگᘭه او مᗷ ᢝ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ

ᡧ كه بروᗫم.ͭ دخᡨᣂ رᗖاᗷه ᜍلنار نام  ᢕᣂكند. ͭبرخᘭم ᢝ
ᢇ

ᣜات زندᗷه خراᗷاᗖس رᛀ ͭ.لنار خواهر توستᜍ ͭ.دارد

  مادرت بود؟» و راوي مᘭگᗫᖔد: «ها، او مادرم بود.» 

وند. و داستان ᗷا اين سه سطر ᗺاᘌان ميᘭاᗷد:   ᢕᣂات مᗷه سوي خراᗷ ش و راويᚱه نظرم آمد كه هوا  دروᗷ»

  » ᛿م ᛿م روشن مᛳشود. ᗷاران هنوز هم ميᘘارᗫد. و من آواز تك تك ساعت ديواري را مᛳش ᘭدم. 

   

ᜍ ᢝلنار و آيᚏنه • ᢝᣍاᘘᗫز  

، مᘭا ن آنها در شعر و داستان ديروز  ᢝ
ᢇ

ᣞانᜡᘭپيوند، حتا ب ᡧ ᡨᣌنه و گسسᚏان آيᘭر مᗫᖔا تصᗷ اᘭل آدمها و اشᗷتقا

ᡧ مساᗷقه مᘭان رقاصه  از يونان تا هند ᗺدᘌده تازه  ᡨᣌا راه انداخᗷ ابᗫبرخوردي كه رهنورد زر ᢝᣠست؛ وᛳن ᢝ ᢝᣍ

 ᘌدᗺ ا درآوردنᗺ ه هدف ازᗷ رᗫᖔاست. و تص ᢝ
ᡧᣍكند، ستودᘭنه مᚏان آيᘭده م  

ᢝ خوشايندي بهره    افسانه «ᜍلنار و آيᚏنه» 
ᡧᣍذيراتر از آنچه  از رواᗺ اي رهنورد، داستان را ᢕᣂگ ᡵᣂور است. ن

  كه است، مينماᘌاند. ᚽسا پردازهاي نᘭمه نخست كتاب شاعرانه اند: 

ᢝ جلوه مᘭفروخت؛ مثل اينكه ستاره  ᢝᣍه تنهاᗷ خوابند.»  ها را  «ماه در آسمانᗷ گذاشته بود كه بروند و

دم قفل سᘭاه شب را ᗷاز كرده بود و خورشᘭد مᘭخواست آزاد شود و ᗷه ᗷلنديهاي ، «دᘌگر ᛿لᘭد سᘭᙴده 5ص

هاي هاي قد᛿ ᢝᣥᘌاᗷل خاموش و آرام بودند و كتاب سᘭاه شب ᗷا واژه، «كوچه 30آسمان برود.» ص

، همچنان گشوده و ᗷاز بود.» ص ستاره  ᢝ ᢝᣍ5 ᢿًك  ، «اصᘌ دل شده بود. خودشᘘه رقص مᗷ او خودش

ᢝ بود  ᢔᣍوᜧاᗺ دن بود وᘭگر وجود نداشت. تنها رقص بود و رقص بود. چرخᘌلنار دᜍ .ارچه رقص شده بودᗺ

، «ᣃش را ᗷلند 91، «از آسمان شب، ᣃمه و ستاره ميᘘارᗫد.» ص56و جنᛞش و تمᖔج اندامها بود.» ص

ᘌست. در دᚱᖁه سوي آسمان نگᗷ ᢝᣞᗫان اشك ده كرد. در تارᜍ هاي آسمان منعكس شدند.  آلودش ستاره

  و چندين نمونه زᘘᗫاتر و بهᡨᣂ دᘌگر  113انبوᢝᣦ از ستاره ها را در چشمان او دᘌدم.» ص

  «ᜍلنار و آيᚏنه» چᛳست؟ • 



ᢝ اين كتاب ᗷالاتر از 
ᡧᣐاد دارند. برᗫنه» تفاوت زᚏلنار و آيᜍ» اهها در برابرᜍدᘌه شيوه  150دᗷ ᢝ

ᡧᣍرا رما ᢝ
ᢇ

ᣜبر

ᗫᖁلندي از سلسله جᗷ داستان ، ᢝ ᢝᣍم جادو ᡧ ᢕᣂالᗫاز دستاوردهاي ر ᢝᣠال ذهن و شماري آن را ناوᘭان س

ᢝ و نوشته
ᡧᣍله، داستان رواᘌ م ᡧ ᢕᣂالᗫمانند  سورر ᡧ ᢕᣂان، من خواننده نᘭن مᗫر در᜵نها خوانده اند. اᗫفراتر از ᢝ ᢝᣍ

اه منفجر شده در آن را «داستان كوت  دᘌگران حق داشته ᗷاشم، از «ظن» خود «ᘌار» نᚱᖔسنده شوم،

 . ᡨᣂشᛳو نه ب ᡨᣂم᛿ فلمنامه» خواهم خواند؛ نه  

ᡧ سلᘭقه ᣃشارش، سوژه   ᢕᣌزمᣃ اب ازᗫا ناخواسته، زرᘌ خواسته ᢝᣠافته بود؛ وᘌ ل قاصدكᜍ ه ظرافتᗷ ᢝ ᢝᣍ

ᢝ اي سو و آᙏسو برد كه در ᗺاᘌان راه جز چᗖᖔك ساقه  
ᢇ

ᣞو فرهن ᢝ ᢝᣍاᘭجغراف ، ᢝ
ᡧᣑᗫادگذرهاي تارᗷ آنقدر آن را در

ي براي ᙏشان دادن ندارد. و انبوه ᡧ ᢕᣂه گفته خودش «افسانه خاطره گون» چᗷ مشدهᜍ ه  

ᗷ ᢝه اين نازᢝᣜ از هر سو كش نمᛳشد و ᗷه فرمان نᚱᖔسنده تا قᗖᖁانᜡاه مᘭخواهم دوᗖاره ᗷگᗫᖔم ا᜵ر سوژه  ᢝᣍ

ᘌن داستان كوتاه رهنورد را خوانده بودᗫᖁاتᘘᗫز ، ᢝ
ᡧᣍنه» كنوᚏلنار و آيᜍ» ه جايᗷ ،فت ᢕᣂم. «ناول شدن» نم  

هاي ᗷه نام «آغاز ماجرا» و «ᗺاᘌان ماجرا» دوازده ᗷخش دارد. هر ᗷخش ᗷا دو «ᜍلنار و آيᚏنه» ᗷا ᗺاره 

ᡧ شامل كتاب است.  24صفحه سᘭᙴد از هم سوا شده اند و ᗷه اينگونه  ᢕᣂبرگ ننوشته ن   

  ᗷافت «ᜍلنار و آيᚏنه»  • 

 اين سخن براي داستان  
᠍
ᢝ را بر ᣃ آن آورد». اتفاقا ᢝᣍلاᗷ اشد، ميتوان هرᗷ كه شعر وحدت نداشته ᢝᣙموق»

 ᢝᣤ ᡨᣂنه را از چندين خم و پيچ  درستᚏلنار و آيᜍ ،داستان ᡧ ᢕᣌسᛀ مهᘭژه در نᗫه وᗷ ،افتᗷ د. استوار نبودنᘌآ

ᢝ گذر داده وᢝᣠ در فرجام آن را تك ᢝᣍاᘘᗫه زᗷ ᢝ ᢝᣍو جادو ᢝ ᢝᣍاᗫرو ، ᢝ
ᡧᣍه خشكسار گزارشهاي رواᗷ ه تكه

ᡧ رو ميتواند از هر در و درᗫچه  ᢕᣌندارد، از هم ᢝ
ᡧᣍك رها كرده است. داستان ساختار استوار رماᘭᙬسᛳژورنال

ᢝ از نقشها و پندارها، رقاصه، عمه آسᛳب ᗺذير ᗷاشد. چه دهها صفحه را از داستان بردارᗫد و چه ᗺاره ᢝᣍها

، زᘘᗫاي زᗫر خاك خفته ᢝ
ᡧᣍــهاي ارغواᗫنه   من، چورᚏد، در آيᘭفزايᘭه آن بᗷ ر درختان سنجد راᗫو مارهاي ز

  خانه ᜍلنار، آب از آب تᜓان نمᘭخورد. 

ᗫن و ᜍاه هيچ زمينه آᘌا تكه   ᡨᣂم᛿ اᗷ ن كهᗫᖁᗫها و داستانواره هاي ز ᢝᣤ ᢝ ᢝᣍ ᢝ ᢔᣍ در آيند و ᢝ
ᡫᣓن نقᗫ ᡨᣂآنكه كوچك

وند ، بيهوده   ᢕᣂاشند، مᗷ عدي داشتهᗷ دادهايᗫرو ᢕᣂا سᘌ نوشت آدمهاᣃ شدهᙏ نه» مونتاژᚏلنار و آيᜍ» هᗷ

  اند؟

ᢝ و تᣆᘘه ) نوشته 1  ᢝᣍخاراᗷ د عالم خانᘭس ᢕᣂاه امᜡنه او هاي سنگ آرامᚏشᛳبر پ ᢝ
ᡧᣍهاي فراو  

ᡧ رᗖاᗷه ᗷه ᗺارك شهر نو 2 ᡨᣌا راويگردش وي در كوچه    و  ) رفᗷ هاي شهر نو    



ᢝ كوههاي كشمᢕᣂ و ᗷه دنᘘال آن افسانه دنᘘاله3 ᢝᣍاه جادوᘭت گᘌانان ) حᜓاᘘاسᗺ و ᢝ
ᡧᣍو زندا ᢝ

ᢇ
ᣜدار شاه و جو

  شاه 

ᗫن ᗷا پᘭاله 4 ᢕᣂقصه رقص مادر مادر خاله ش (  

ᗫن 5 ᢕᣂاز خاله شᗷ ᡨᣂمرگ شوهر كف ᢝ
ᢇ

ᣞچگون (  

  ) افسانه مرگ ᗺدر دلᗖᖁا نواز رᗖاᗷه6

ᢝ شدن هند و دᘌال᜻تᘭك نو و كهنه  و ᜍاندي در   ) كشᘭدن ᗺاي ماركس، هᜡل، روسو 7 ᡨᣎحث صنعᗷ  

، حᘭدرآᗷاد و راجستان 8 ᢕᣂكشم ، ᢝᣢهنو، ده᜻گردان لᣃ ايᘭش جغراف ᡨᣂگس (  

ᢝ راوي و رᗖاᗷه، ᗺدᘌدار و ناᗺدᘌد شدن چوچه ) ᗷه همينگونه اند خواب 9 ᢠᣍاᘭدنهاي پᘌاه و دᘭسگهاي س

 ᘌد ᢕᣂاس، و چند چهره نه چندان چشمگᘘل، جانان، عارف، عᘭد، جمᘭᙴگر س  

ᡧ اين بᛳست   ᡨᣌبرداش ᢝᣥان نᘭه مᗷ مبودي᛿ ه درد نخور» نه تنهاᗷ» صفحه ᢝᣒ نج تاᗙل ساختمان وᗷ ،آورد

ᡧ ميᘘخشد. (در پيوند ᗷا دلᗖᖁاي ᗺدر رᗖاᗷه پᛳشنهادي دارم كه جدا᝝انه ᗷه آن خواهم  ᢕᣂداستان را بهبود ن

  پرداخت.) 

ورت ᘌا تصادف؟ •  ᡧᣅ :همخوانيها  

ᗫا همه زᗷ «نهᚏلنار و آيᜍ» :را بر چهره دارد ᢝ
ᡧᣍوᗫᖂᗫᖔالهاي تلᗫᣃ ار اين كتابها، فلمها وᘘي، گرد و غ ᡧᣂه ᢝ ᢝᣍاᘘ

زا محمد هادي رسوا)، ᙏشᡨᣂ (حسن   ᢕᣂامراوجان ادا (م ،( ᢝᣦمال امرو᛿) ه ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ ،(تᘌصادق هدا) بوف كور

  ) Sampoorna Singh Gulzar) و كناره ( Shakti Samantaشاه)، محبᗖᖔه ( 

ᢝ شيوه بᘭان هر ᘌك: ها اش نخست ᗷه عمده تᗫᖁن 
ᡧᣍه همگوᗷ عدᗷ شود وᛳاره م  

  الف) بوف كور و ᜍلنار و آيᚏنه  

ᡧ شده، مردود و منفور بوده، تحᗫᖁف شده، بهتان   ᢕᣌام تحسᘭا مانند ترانه هاي خᘭدر دن ᢝ ᢔᣍكتا ᡨᣂم᛿ دᘌشا»

 ͭ ᢝ شده، شهرت عموᢝᣤ و دنᘭاᢕᣂ᜵ پᘭداᜧرده و ᗷالآخره ناشناس مانده... ᢔᣐده، حلاᘌخورده، محكوم گرد ͭ...

ᢝ را 
ᢇ

ᣜخانه بزرᗷل كتاᘭشكᘻ ،ش نوشته شده، جمع آوري گرددᘻاᘭاعᗖام و رᘭه خᗷ كه راجع ᢝ ᢝᣍر همه كتابها᜵ا

ᡧ تᣆᘘه هداᘌت در  ᢕᣌا امروز همᘌآ ( ᢕᣂتدب ᡫᣄᙏ ،تᘌام»، صادق هداᘭرگ «ترانه هاي خᗖᣃ) «.خواهد داد



ᡧ سخن دᘌگري در  ᡨᣌه نوشᗷ م ᢔᣂمان نميᜍ د؟ᘌآ ᢝᣥامون اين كتاب   مورد «بوف كور» خودش درست ن ᢕᣂپ

  نᘭاز ᗷاشد. 

ي آشنا  ) 1  ᡨᣂا دخᗷ ده است. اوᘌدر و مادر خود را ندᗺ سنده است؛ᚱᖔراوي بوف كور نام ندارد، نقاش و ن

ᢝ رخ مᘭدهد، تا اينكه در ᗺاᘌان  ᢝᣍكيهاᘌــها و نزدᗫار دورᗷ ارᗷ ان آنهاᘭگردد. در مᘭش دگرگون مᙏشود و جهاᛳم

 ᢝᣤ ᡨᣂتار دخ ᡨᣂشᛳد. فضاي داستان ب ᢕᣂمᘭد و روي تختخواب در اتاق راوي مᘌآ ᢝᣥا ابرآلود و وهᘌ ᢝ
ᡧᣍاراᗷ ،كᗫ

  است. راوي همه اين داستان را مينᚱᖔسد. 

ᢝ او ᛀس از آشنا  
ᢇ

ᣜخورد. زندᘭه چشم نمᗷ در و مادرشᗺ ،سنده استᚱᖔنام ندارد، ن ᡧ ᢕᣂنه نᚏلنار و آيᜍ راوي

 ᢝᣤ ᡨᣂان دخᘌاᗺ در ᡧ ᢕᣂكنند. اينجا نᘭه مᗖᖁــها را تجᗫكيها و دورᘌشود. آنها نزدᛳي دگرگون م ᡨᣂا دخᗷ د  شدنᘌآ

ᗫن روᗫدادها در دل شبها ᡨᣂشᛳد. ب ᢕᣂمᘭو وهمزده رخ و كنار تختخواب در اتاق راوي م ᢝ
ᡧᣍاراᗷ اᘌ ي آبرآلود

 ᢝᣤ ه نوشتᗷ كᘌᜓاᘌ داستان را ᡧ ᢕᣌدهند. و راوي همᘭآورد. م  

ي) است، رᚱشه در رقاصه خانه و بتكده هند دارد، ᗷا  ) 2  ᢕᣂت: زن اثᘭقᘭاته (و در حقᝣبوف كور ل ᡨᣂدخ

اᗷطه نᛳست. او در آخᗫᖁن تحلᘭل خواهر (خ ᢕᣂب ᡧ ᢕᣂا رجاله ها نᗷ كند وᘭم ᢝ
ᢇ

ᣜي) و در ننه جون زند ᢕᣂواهر ش

 در ساᘌه ᙏشان داده مᛳشود. 
᠍
ي غالᘘا ᢕᣂا زن اثᘌ اتهᝣاشد. چهره لᘘت مادر راوي ميᘌنها  

هاي هندي ها و درᗖار مهاراجه  خانه دخᜍ» ᡨᣂلنار و آيᚏنه» رᗖاᗷه (و در واقع: ᜍلنار ) است، رᚱشه در رقاصه 

ᗫن  ᢕᣂا خاله (شᗷ .دارد ᢝ
ᡧᣍا و محافل افغاᗷ .كندᘭم ᢝ

ᢇ
ᣜه جان) زندᘭازها و مجلس دودكشان سᗖمستها، قمار

ᗫن) كه حتا مادر  ᢕᣂل نه تنها خواهر (خواهرك شᘭن تحلᗫᖁدر آخ ᡧ ᢕᣂه نᗷاᗖست. جالب اينكه رᛳطه نᗷا ᢕᣂب

ᡧ بᛳشᡨᣂ در تارᢝᣞᗫ نماᘌانده مᛳشود.  ᢕᣂلنار نᜍͭهᗷاᗖماي رᘭاشد. سᘘراوي مي  

ي «موهاي سᘭاه پᚱᖁشان، لبهاي گوشتالوي نᘭمه   ) 3  ᢕᣂاتهͭ زن اثᝣار درشت جذاب و لᘭسᚽ از، چشمانᗷ

ᢝ كه از شانه، ᗷازوها، سᚏنه، كᘛل و ساق ᗺاها  ᢔᣎا خط متناسᗷ ،دهᘭش كننده، اندام كشᙏزᣃ ترساننده و

ود» دارد و ᗷارᗫك و ᗷلند ᗷالاست. از ᛀشت رخت سᘭاه نازك چسپ تن «خط ساق ᗺا، ᗷازو، دو  ᢕᣂم ᡧ ᢕᣌايᗺ

  طرف سᚏنه و تمام ت ش پᘭداست.» 

  ᡧ ᢕᣂلنار نᜍͭهᗷاᗖر چادر»، رᗫان از زᘌستانهاي برجسته نماᛀ ،الاᗷ لندᗷ ك وᗫارᗷ ،اهᘭا «خرمن موهاي سᗷ 

، آواز اغوا᜵ر،  ᡧ ᢕᣂا و دلانگᘘᗫش كننده، لبهاي گوشتالو»، «دهان زᙏزᣃ چشمهاي پرخاشگر ترساننده و»

  و ᗷعد در ᣃاᣃ داستان توصᘭف مᛳشود.  22و  16فᙫᗫᖁنده و افسون كننده» نخست در برگهاي 



ر. راوي او را از هر نᜡاه برتر از اᙏسانها مᘭداند. همو   ) 4  ᡧ ᡧᣂر پ ᡧ ᡧᣂمرد خ ᢕᣂدي دارد: پᘭل᛿ ك چهرهᘌ بوف كور

ر داستان را نقطه انتها نمᘭگذاشت، بوف  ᡧ ᡧᣂر پ ᡧ ᡧᣂمرد خ ᢕᣂر پ᜵نوشت ساز راوي است. اᣃ جهᘭᙬروح و در ن

   كور ᗺاᘌان نميᘭافت. 

ᡧ چهره ᛿لᘭدي ᣃنوشت ساز   ᢕᣂنه» نᚏلنار و آيᜍ» در    ᡧᣆش چشمه خᚱمرد درو ᢕᣂه داستان پᗷ خشᘘانᘌاᗺ و

ᡧ سخناᙏش افسانه ᜍلنار را  ᢕᣌسᛀا واᗷ ،اغ راوي آمده بودᣃ هᗷ داريᘭاست. او همانگونه كه در خواب و ب

  ᘌكᣄه مᛳسازد. 

ه زمان و مᜓان بوف كور از ᗺارᗫنه روزᜍار ناپᘭدا و ساᘌه درخت ᣃو آᙏسوي خانه كهنه كنار  ) 5  ᡨᣂگس

د. گورستانهاي ش ᢕᣂگᘭاي هندوستان و ايران را در بر مᘭم بنارس، جغرافᜡد لينᘘهر ري تا مع  

ᢝ شدن هندوستان، آغاز خراᗷات، ساᘌه   ᡨᣎش از صنعᛳار مهاراجه هاي پᗖاز شكوه كهن در ᡧ ᢕᣂنه نᚏلنار و آيᜍ

درخت توت، خانه كهنه كنار گورستانهاي تمᘭم انصار تا شاه ᗷخارا، جغرافᘭاي افغاᙏستان و هندوستان  

ᡧ دارد.  ᢕᣌر نگᗫرا ز  

ᢝ همگونيها  
ᡧᣐبر  

ا᜵ر از هماننديهاي ᛿م اهمᘭت مانند تصاعد دود تᗫᖁاك در چهار گوشه بوف كور و غلظت سگرت و چرس  

ᢝ  هاي تخᢝᣢᘭ آنجا و گزمه در گوشه و كنار «ᜍلنار و آيᚏنه»؛ گزمه 
ᡧᣍارد دسته استخوا᛿ ،اينجا ᢝ ᡧᣎهاي ذه

دار راوي ᜍلنار و  ᡧᣂان خانه و گورستان   راوي بوف كور و چاقوي فᘭگردان مᣃ السكه نعش كش᛿ ،نهᚏآي

هاي شهر ميᘭᙴماᘌد، سگ معصوم  بوف كور و تكᢝᣓ قاسم كه مسᢕᣂ گورستان و خانه را بᛳشᡨᣂ از جاده

ᗷ ᢝا نᜡاههاي بᘭگناه در مᘭان خاᜧروᗖه روᗖروي خانه رᗖاᗷه، و  ᢝᣍاته و سگهاᝣروي خانه لᗖرو ᡧ ᢕᣌشᙏ هᗖروᜧخا

ᢝ دᘌگر شان» رجاله   حتا ᘌك سᛳب و دو نᘭم بودن
ᡨᣚاᗷ از آنها نماينده ᢝᣞᘌ» ه گفته راويᗷ هاي بوف كور كه

 ᘌك جور ساخته شده اند» ᗷا سᘭاه مستهاي ᗷدزᗖان ᜍلنار و آيᚏنه كه ᗷه گفته  
᠍
 و روحا

᠍
بوده و همه «جسما

ᢝᣞᘌ ᢝ شان ᚽشناسند، مثل اي ست كه همه شان شناخته اند»،  ᡨᣎشناسند «و وقᛳلنار را مᜍ راوي همه شان

امون شᘘاهتهاي نهادين اين دو داستان چه ميتوان گفت  ᢕᣂم، در پᗫگذرᗷ ادكردᘌ ᡧ ᢕᣌا همᗷ ا همه توارد وᘌ؟ آ

  تصاف اند؟

ي و رᗖاᗷهͭ ᜍلنار پيوند دارد، اشاره مᛳشود:  ᢕᣂاتهͭ زن اثᝣل ᢝ
ᢇ

ᣜا زندᗷ 
᠍
  اينك تنها ᗷه ᗷخش كوچᢝᣞ كه عمدتا

ه نᜡاه  بوف كور: «چشمهاي بᘭمار ᣃزᙏش دهنده او خᢝᣢᘭ آه ) 1  ᢕᣂه صورت من خᗷ از شد وᗷ سته

ᢝ كه ᗷه حال ᣃزᙏش بود، مثل اينكه گناهان پوزش ناᗺذيري از من   ᢝᣍچشمها؟ آن چشمها ᢝᣠكرد.ͭ...ͭ و



«چشمهاي درشتᡨᣂ از معمول، چشمهاي ᣃزᙏش دهنده داشت. مثل اينكه از من گناه    ᣃزده ᗷاشد.»،

  رتو طبᢝᣙᘭ مست كننده در آن مᘭدرخشᘭد.» پوزش ناᗺذيري ᣃ زده بود كه خودم نمᘭداᙏستم. ᘌك پ 

ᡧ لحظه، چشمهاᛒش ᗷاز شدند.ͭ...ͭ ᘌك ᗷار دᘌگر چشمهاي او مرا دᘌدند. اين   ᢕᣌنه: «و در همᚏلنار و آيᜍ

ي مᘭگفتند.   ᡧ ᢕᣂه من چᗷ ا خشم و پرخاشᗷ اهش پرخاشگر بود. مثل اينكهᜡدم كه نᘌروشن د ᢝᣢᘭار خᗷ

؛ «و  16صᣃزᙏشم مᘭكردند. ᗷه خاطر ᛿ار ᗷدي ᣃزᙏشم مᘭكردند. چه ᛿ار ᗷدي از من ᣃ زده بود؟» 

من چشمهاᛒش را دᘌدم. ᘌا شاᘌد هم تصور كردم كه دᘌدم. هر چه بود اين چشمها افسونم كردند.»  

ͭ 13ص تو آن شب كه مرا از پنجره دᘌدي، لᘘخند زدي ᘌا روي در هم   ؛ «رᗖاᗷه، رᗖاᗷه، رᗖاᗷه ... ͭ...

نه پرخاشگرانه سوي  كشᘭدي؟ و آن روز دᘌگر، در داخل زᗫارت، چرا نᜡاههاᘌت ᣃزᙏشم كردند؟ چرا آنگو 

  23من دᘌدي؟ من چه ᛿ار ᗷدي كرده بودم؟» ص

سᘭد. شاᘌد ᘌك مᖁغ ᘌا پرنده رهگذري خواب  ) 2  ᢕᣂه گوش مᗷ فᘭبوف كور: «صداهاي دوردست خف

وᘭᗫدند. ͭ... ستاره  ᢕᣂاهها مᘭد گᘌد. شاᘌدᘭشت توده مᛀ دهᗫᖁشدند. روي هاي رنگ پᛳد مᘌدᗺهاي ابر نا

ᡧ وقت ᗷانگ خروس از دور ᗷلند شد.»  ᢕᣌم صبح را حس كردم و در همᘌصورتم نفس ملا  

ᢝ رنگ خفᘭف از  ᜍلنار و آيᚏنه:   ᢔᣍآ ᢝ ᡧᣎدمد. در دوردستها، در افق خاور، روشᗷ خواستᘭده دم مᘭᙴس»

سᘭد. در ᛀشت كوهها نماᘌان مᘭگشت كه رو ᗷه سᘭᙴد شدن داشت.ͭ از دور آواز پرنده  ᢕᣂه گوش مᗷ ᢝ ᢝᣍ

واقع، آواز دو تا پرنده بود. هردو شادمانه و ᗷا اᣅار تمام مᘭخواندند. شاᘌد خوابهاي دᛒشب شان را ᗷه  

  118همدᘌگر قصه مᘭكردند.» ص

ᢝ كه مرا فرا᜵رفته بود و ᗷه ᗷدنه   ) 3 
ᡧᣍشب جاودا ᢝᣞᗫان تارᘭكه مثل گور بود، در م ᢝ

ᡨᣚبوف كور: «در اتا

م، ᗷا مرده او. ᗷه  ᢔᣂب ᣃ هᗷ انتها را در جوار مرده ᢝ ᢔᣍ د وᣃ لندᗷ كᗫك شب تارᘌ دᘌاᗷ ،ديوارها فرو رفته بود

ᢝ نطرم آمد كه تا دنᘭا دنᘭاست، تا م  ᢔᣍ د، وᣃ ك مردهᘌ ،ك مردهᘌ ،ن بوده ام ᢝ ᢔᣍ حركت در اتاق  حس و

  تارᗷ ᢝᣞᗫا من بوده است.» 

، مرگ رᗖاᗷه. اتاقم    ᢕᣂو، مرگ امᣄن، مرگ خᗫ ᢕᣂاشته شده بود. مرگ شᘘنه: «اتاقم از مرگ انᚏلنار و آيᜍ

 «. ᢝᣞᗫون شب بود و تار ᢕᣂداد. در بᘭ148صبوي مرگ م  

ᡧ هستم، او در مᘭدان ᘌك شهر دوردست هند، جلو   بوف كور: «شاᘌد الان كه من ) 4  ᡨᣌمشغول نوش

قصد.»  ᢕᣂخورد و مᘭمشعل مثل مار پيچ و تاب م ᢝ ᢝᣍروشنا  



ᢝ مᘭجوشᘭد، شاᘌد در خᘭالش  
ᡧᣑت و تلᣄا حᗷ ختهᘭآم ᢝ

ᡨᣛᘭعم ᢝᣦه، اندوᗷاᗖان رᜍدᘌنه: «در دᚏلنار و آيᜍ

ᡧ ساز و رقص و افسانه ها.  ᢕᣌزمᣃ هᗷ هنو. رفته بود᜻ه لᗷ د در برابر مهاراجه رفته بودᘌد.» شاᘭقص ᢕᣂم ᢝ ᢝᣍ

  64ص

 5 (  ᢝ ᢔᣍ ك خواب ژرفᘌ م حᜓمᘌحس كردم. ... اين حالت برا ᢝ ᡧᣎفت᜵ك جور درد گوارا و ناᘌ» :ان  بوف كورᘌاᗺ

ᢝ را داشت، چون در حالت ازل و اᗷد نمᛳشود حرف 
ᡧᣍجاودا ᢝ

ᢇ
ᣜك زندᘌ م حᜓمᘌرا داشت.ͭ اين سكوت برا

 ᢝ ᡧᣎفت᜵ف عميق و ناᘭك جور كᘌ» ،«.ا ر تنم آزاد شده بودم.» زدᗷ دᘭم را گرفت. از قᘌاᗺتاᣃ  

ᢝ نᘭاز از همه   ᢔᣍ ك وᘘاشت. خودم را سᘘان ᢝᣤ دلم را ᢝ
ᡧᣍنه: «آن وقت لذت ناب و وصف ناشدᚏلنار و آيᜍ

ᡧ احساس مᘭكردم. مᘭخواستم كه رᗖاᗷه تا اᗷد همينطور ᗷخندد و من خنده اش را بᙫينم و ᚽشنوم.»  ᢕᣂچ

ᡧ دست ᘌافته ام و دᘌگر ᗷه هيچ  ، «دلم از نوᢝᣘ غنا آم76ص ᢕᣂه همه چᗷ ه نظرم آمد كهᗷ .خته شده بودᘭ

ᡧ شده بود. زندگᘭم را پر ساخته بود.» ص ᢕᣂه براي من همه چᗷاᗖاز ندارم. وجود رᘭي در جهان ن ᡧ ᢕᣂ70چ  

بوف كور: «در دنᘭاي جدᘌدي كه بᘭدار شده بودم، محᘭط و وضع آنجا ᛿امᗷ ᢿًه من آشنا و نزدᘌك   ) 6 

ᢝ بود. ᗷه 
ᢇ

ᣜس داشتم. مثل اينكه انعᜓاس زندᙏه آن اᗷ ط سابق خودمᘭو مح ᢝ
ᢇ

ᣜش از زندᛳطوري كه ب

 ᢝᣤ ه نظرمᗷ وط بود كهᗖᖁك و مᘌه من نزدᗷ ه قدريᗷ ᢝᣠگر، وᘌاي دᘭك دنᘌ .من بود ᢝ
ᡨᣛᘭط  حقᘭآمد در مح

ᡧ حال نزدᘌكᡨᣂ و طبᢝᣙᘭ تر متولد شده بودم ᢕᣌاما در ع ᢝᣥᘌاي قدᘭك دنᘌ خودم برگشته ام. در ᢝᣢاص  ،«.

اره چشمهاᛒش،  ᡫᣃ .سته امᙏداᘭم ᢿًᘘخود شده بودم. مثل اينكه من اسم او را قᘭدراين وقت از خود ب»

 ᢝᣤ ه نظر من آشناᗷ ش همهᘻا᛿ش، حرᚱᖔدر عالم مثال رنگش، ب ᡧ ᢕᣌشᛳپ ᢝ
ᢇ

ᣜآمد. مثل اينكه روان من در زند

ᢝ كه ᗷه هم مل
ᡨᣎسᛒاᗷ ك ماده بوده وᘌ ك اصل وᘌ ا روان او همجوار بوده، ازᗷ ᢝ

ᡨᣎسᛒاᘘم. ميᘭاشᗷ حق شده

ᢝ نزدᘌك او بوده ᗷاشم.» 
ᢇ

ᣜدر اين زند  

ᢝ كرده  
ᢇ

ᣜخانه زند ᡧ ᢕᣌه نظرم آمد كه سالهاست در همᗷ .نه: «من مسحور شده بودمᚏلنار و آيᜍ هᗷ .ام

ᡧ خانه ᗷه دنᘭا آمده  ᢕᣌام تولد خودم نظرم آمد كه در همᜡاين اتاق را از هن ᡧ ᢕᣂه نظرم آمد كه همه چᗷ .ام

ᗫن سالهاست براᘌم قصه گفته است. ͭ...ͭ ᗷه نظرم آمد كه  89» صمᛳشناخته ام.  ᢕᣂه نظرم آمد كه شᗷ ،

ᢝ در دنᘭا چشم ᗷاز كرده بودم، رᗖاᗷه ᗷا من بوده است.» ص ᡨᣎ89از وق  ᡧ ᢕᣂدي داشتم. چᗷ آن شب حال» ،

ᢝ مᘭكرد. تصورات و افᜓار گنگ، ناآشنا و مبهᢝᣥ در ذهنم پر و 
ᡧᣎناشناخته و ناخوشايندي بر دلم سنگي 

ᢝ آزارم مᘭداد.» ص ᢔᣍدند. دلهره و اضطرا ᡧ ᢕᣂال مᗷ102  

ᢝ داشته ᗷاشد، شᘭᙫه بود.»  ) 7
ᡧᣍاᘌكه تب هذ ᢝᣓه چشمهاي گيج كᗷ بوف كور: «اين پنجره ها  



ᡧ بود.» ص ᢕᣌك آدم خاموش و خشمگᘌ شد. مثل چهرهᙏ ازᗷ گرᘌنه: «پنجره دᚏلنار و آيᜍ14  پنجره» ،

 ᢝ ᢔᣍ ك آدمᘌ سته بود. مثلᚽ ᢝ ᢔᣍ د.» ص اعتنا پروا وᘭس ᢕᣂه نظر مᗷ 132و عبوس  

8 (  ᢝ
ᢇ

ᣜش در زندᛒاره كشنده چشمها ᡫᣃ اᘌ ᢝ ᢝᣍار چشمهاي جادوᜍادᘌ ᢝᣠم كرده بودم، وᜍ او را ᢝ ᢠᣍ» :بوف كور

ᢝ من آهسته و دردناك 
ᢇ

ᣜشت آن زندᛀ شه ماند. ͭ ...ͭآن دو چشم درشت متعجب و درخشان كهᛳمن هم

ᗷ ᢝه من جلوه كرد. مᛳسوخت و خاᜧسᡨᣂ مᛳشد. ͭ...ͭاو مثل ᘌك منظره روᗫا
ᡧᣍك ستاره پرنده     ي افيوᘌͭ...ͭ

  بود كه ᗷه صورت ᘌك زن ᘌا فرشته ᗷه من تجᢝᣢ كرد.» 

ᢝ كه در خواب و بᘭداري  ᜍلنار و آيᚏنه: «رᗖاᗷه براي من ᗷه خاطره  ᢝᣍاᗫدل شد. خاطره و روᘘم ᢝ ᢝᣍاᗫه روᗷ ، ᢝ ᢝᣍ

ᢝ شده ] دᘌدار ᗷا رᗖاᗷه[ ، «روᗫداد آن روزᗷ123ا من بودند.» ص ᡨᣎه شگفᗖᖁم تجᘌبرا  ᢝ ᡧᣎبود. دوست داشت

 ᢝᣤ ه نظمᗷ .م رادگرگون ساخته بودᘭه زندگᗖᖁشده د مرحله تازهآمد كه وار و خوشايند. اين تج ᢝ
ᢇ

ᣜاز زند ᢝ ᢝᣍ ام

ᡧ رᗖاᗷه   ᢕᣂه. اين جهان نو و شگفت و دلانگᗷاᗖه رᗷاᗖه رᗷاᗖا جهان نوي آشنا گشته ام. اين جهان چه بود؟ رᗷ و

...ͭ...  45بود.» ص ᡧ رᗖاᗷه را در ذهنم نقش كنم.ͭ  ᢕᣂماي دل انگᘭال سᘭلك خ᛿ اᗷ اشم وᗷ خواستم تنهاᘭم» ،

ᡧ نام شده بو  ᢕᣌاي من پر از همᘭنه دنᚏآي ᡧ ᢕᣌه را منعكس  د و آسمان و زمᗷاᗖاي رᘘᗫبودند كه صورت ز ᢝ ᢝᣍها

ᢝ هاي او مرا افسون كرده بودند. وارد ᘌك جهان افسانه ، «رᗖاᗷه خاموش بود. قصه 46مᛳساختند.» ص ᢝᣍ

.» ص ᡧ ᢕᣂارآمᣃك جهان شگفت و اᘌ .دلم را  68شده بودم ᢝ
ᡧᣍآن وقات لذت ناب و وصف ناشد»

 ᢝᣤ ك وᘘاشت. خودم را سᘘد همينطور انᗷه تا اᗷاᗖخواستم كه رᘭكردم. مᘭاحساس م ᡧ ᢕᣂاز از همه چᘭن ᢝ ᢔᣍ

  ᗷ76خندد و من تا اᗷد خنده اش را بᙫي ᘭم و ᚽشنوم.» ص 

بوف كور: «... او مانند مردمان معموᢝᣠ نᛳست»، « ᘌك ستاره پرنده بود كه ᗷه صورت ᘌك زن ᘌا  ) 9

ᢝ بود.»  ᡧᣎفت᜵چشمه تعجب و الهام ناᣃ نه اين فرشته، براي من ، ᡨᣂكرد»، «اين دخ ᢝᣢه من تجᗷ فرشته  

ᢝ بᜍلنار و آيᚏنه: «رᗖاᗷه ᗷه نظرم ᗷه ᘌك الهه مانند شده بود. او ᘌك موجود افسانه  ᢝᣍ  كᘌ ،ك پريᘌ .ود

  120فرشته.» ص

ᢝ كه من مᘭدᘌدم همه اش را خودم درست  ) 10 ᢝᣍا خوابهاᗫᖔبودم. گ ᢔᣂخᘭبوف كور: «از زمان و مᜓان خود ب

ᢝ آن را قᢿًᘘ مᘭداᙏسته ام.» 
ᡨᣛᘭحق ᢕᣂكرده بودم و تعب  

ᢝ كه ما ميᙫيᘭم فرق دارند. در اين خوابها،  ᢝᣍا خوابهاᗷ نه: «اما اين خوابهاᚏلنار و آيᜍ آدم هرچه دلش

ᡧ را در خواب ميᙫيند.»، «اين آدم، در اين حال ميتواند اراده كند كه خواب بᙫي ᘭد كه  ᢕᣂخواهد، همان چᗷ

  82خواب ميᙫيند.» ص



ᢝ ومعماهاي الᢝᣧ را براᘌم حل ᗷكند. ᗷه  ) 11
ᡧᣛبود كه همه مشᜓلات فلس ᢝ

ᡧᣚا᛿ اه اوᜡك نᘌ بوف كور: فقط

  جود نداشت.» ᘌك نᜡاه او دᘌگر رمز و اᣃاري براᘌم و 

«نا᜵هان رᗖاᗷه ᣃش را ᗷلند كرد. ᘌك راست ᗷه چشمهاي من نگᚱᖁست و ᗷا لحن قاطع و  ᜍلنار و آيᚏنه: 

چرا... چرا؟ ͭ چرا؟ اين چراي او براᘌم ᣃدرᜍم كننده بود. آري چرا؟ اين چراي او را چه محᢝᣥᜓ پرسᘭد: 

ين سوال دشوار و دلازار رᗖاᗷه كᢝᣓ ميتواᙏست جواب ᗷدهد؟ روسو؟ هᜡل؟ ماركس؟ ᜍاندي؟ چه كᢝᣓ ا

ᢝ ميتواᙏستم داد؟ شاᘌد اين سوال او، سوال  ᢔᣍه اين سوال او چه جواᗷͭ...ͭ ست داد؟ᙏرا جواب ميتوا

ᗫت بوده ᗷاشد.» ص ᡫᣄᚽ128  

) «چه بوسه هاي آᗷداري از من كرد͑ من از زور خجالت مᘭخواستم ᗷه  ) 12 ᢝ ᢝᣍبوف كور: (آغاز آشنا

ᡧ فرو بروم.»  ᢕᣌزم  

) «ᗷه سᗫᖔم چشمᢝᣞ زد و من آب شدم.» صᜍلنار و   ᢝ ᢝᣍنه: (آغاز آشناᚏ28آي  

ه»  ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ» (ب  

ه» 1955در  ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ» ه نامᗷ لنديᗷ نماي هند، داستانᚏارگردان نام آور س᛿ س وᚱᖔداستانن ᢝᣦمال امرو᛿ ،

ا، نوشت و آن را ᗷه همᣄ نᚱᖔسنده و شاعرش، مينا ᛿ماري ناز اهدا كرد. ᗷا رو آوردن مينا ᛿ماري ᗷه سᚏنم

داري   ᢔᣂب شد تا فلمᛞماري س᛿ ماري كشنده ميناᘭال آن بᘘه دنᗷ زن و شوهر و ᢝ ᢝᣍلمنامه شد. جداᘭه ف ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ

 ᢔᣂه از دسم ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ1956  ᢔᣂگر   1971تا دسمᘌه سخن دᗷ انزده سال انتظار وᗺ دون شكᗷ .كشدᗷ ه درازاᗷ

ᢝ نقش  ᢔᣍ اين داستان ᡧ ᢕᣌسᛀ مهᘭه نᘌدر غنامندي نما و ما ᢝ ᡧᣎيᗖازᗷ انزده سالᗺ  ا آنكهᗷ ه ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ .نميتواند بود

 ᢝᣥازاري نᗷ دارد، در شمار فلمهاي ᢝ
ᡧᣍشاᛳنماي هند را بر پᚏر سᗫᖂ᜵يهاي ناᙬاس᛿ داغ  ᡨᣂشᛳد و در درازاي بᘌآ

 ᢝᣒ ننده مانده ازᚏاست. سال گذشته همچنان پر ب   

ᢝ همگونيها
ᡧᣐبر  

ي ᡧᣂتلاش ه ᡧ ᢕᣌن و نخستᗫ ᡨᣂه بزرگ ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ ،د و خوب هنديᗷ ان هزارها فلمᘭدر م   ᡧ ᡨᣌبود براي برجسته ساخ

اجتماᢝᣘ و در نᘭᙬجه خوار ᙏشمردن سلسله (رسوا ᘌا ᗷدنام؟) «طواᘌف» شهر ل᜻هنو كه خاستᜡاه     حقوق

» آنان ᗷه شمار و ᗺاᜡᘌاه نوابهاي مᘭگسار و زنᘘاره، زنان مجرا  ᢝ ᢝᣍشه و مردافگن و سلسله پيوندهاي «طلاᛳپ

ود.  ᢕᣂم  



ᡧ همانا برند  ᢕᣂنه» نᚏلنار و آيᜍ» ᡧ ᢕᣂه تᘘــــغ لᗫا درᗷ ي است كه ᡧᣂاسداري از ارزشهاي هᗺ مندانه آن در ᡧᣂه ᢝ
ᢇ

ᣜ

 ᡧᣂه نمودهاي هᗷ ابᗫش از رهنورد زرᛳپ ᢝᣓاد ندارم، كᘌ هᗷ .در كشور ما پيوسته خوار شمرده شده اند

ᡧ موشᜡافانه پرداخته ᗷاشد.  ᢕᣌستان اينچنᙏدر افغا ᢝ
ᡫᣓك ᡧᣂي و حتا ه ᡧ ᢕᣂست    

ᗺ ᢝت ᗷا رقاصه و نقش  1 ا᜵ر ᗷار دᘌگر از هماننديهاي معموᢝᣠ مانند
ᡧᣍاᗺ از شهر ᢝ ᡨᣎاه مسᘭكشمكش مرد س (

ᡧ افتادᙏش، ᢕᣌه زمᗷ تᗖ ᡧᣅ كᘌ هᗷ و ᢝ
ᡧᣍاه مست افغاᘭا سᗷ هᗷاᗖت و جنجالهاي رᗖ ᡧᣅ كᘌ اᗷ شᙏشد ᡧ ᢕᣌ2 زم (

ᢝ آنها و سفرهاي 
ᡧᣍها᜵د شدنها و برگشتهاي ناᘌدᗺاد و ناᗷدرآᘭهنو و ح᜻ان لᘭه م ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ ديᘭل᛿ آدمهاي ᢝ

ᡧᣍگرداᣃ

) ᗷا ᘌك نᜡاه عاشق شدنهاي 3 مᘭان حᘭدرآᗷاد و ل᜻هنو و ᜍم و پᘭداشدنهاي مرموز اينها،سلسله ᜍلنارها 

ᢝ نرگس
ᡧᣚجان  – تصادᘘس صاحᛡشهاب الدين و س– ᢝ

ᡧᣚو تصاد ᢝᣑفوري، سط ᢝ
ᢇ

ᣞفتᘭم احمد خان و شᘭسل

ᡧ اشاره ᗷگذرᗫم، نميتوان از هماننديهاي ب ᘭادي زᗫᖁᗫن ᢕᣌا همᗷ گرᘌه همدᗷ نهᚏلنار و آيᜍ ه و راويᗷاᗖاد  رᘌ

  نكرده گذشت: 

ه داستان روᗫدادهاي پᘭچᘭده جهان رقاصه  ) 1 ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ هنو᜻و نوابهاي اواسط سده نزده شهر ل (فᘌطوا) ها

است. «نرگس» رقاصه ᛀس از شكست در عشق شهاب الدين ᗷا نامرادي جان مᛳسᘛارد. پᛳشه مادر ᗷه  

ᢝ مᘭك
ᢇ

ᣜجان» زندᗷس از مرگ مادر در پناه «خاله نواᛀ جانᘘسد. صاح ᢕᣂجان» مᘘش «صاح ᡨᣂانه دخᜡᘌ  ،ند

ᢝ درᗖارها و خلوتكده  ᢝᣍاᗫه شهر و مانند مادر، رقاصه روᗷ شود. آنهاᛳان و نوابهاي شهر مᘌهاي فرمانروا

ᡧ است. سلᘭم   ᢕᣌشود، و اصل داستان هم همᛳم احمد خان آشنا مᘭا سلᗷ جانᘘكوچند. صاحᘭگري مᘌد

  كه اهل شعر و ادب است، دᘌدارهاᛒش ᗷا صاحᘘجان را ᘌادداشت مᘭكند. 

ᡧ نماᘌانگر زندگينامه ᙏسل رقاصه  ᢕᣂنه نᚏلنار و آيᜍ ᢝᣞᘌ ست كهᛳهاي ᢝ ᢠᣍ ،شوند. داستانᛳلنار مᜍ گرᘌد

هاي مᘭانه سده نزده شهر ل᜻هنو را ᗷه نماᛒش ها و مهاراجه روᗫدادهاي پᘭچᘭده (وᜍ ᢝᣠمانزده) جهان رقاصه

 ᢝᣞᘌ لنارهاᜍ .نه مينهدᚏا شكست در برابر آيᗷ گرᘌال دᘘه دنᗷ ه نامراديᗷ شه مادرها رفتهᛳارند. پᘛسᛳجان م

ᗷ ᡧا خانواده از ل᜻هنو (سوي ᛿اᗷل) مᘭكوچد. رᗖاᗷه   ᢕᣂلنار سوم نᜍ .سد ᢕᣂه مᗷاᗖه رᗷ انجامᣃ ها و ᡨᣂه دخᗷ رفته

ᢝ مᘭكند و مانند مادر، رقاصه نام 
ᢇ

ᣜن جان زندᗫ ᢕᣂس از مرگ مادر در پناه خاله شᛀ لنار ششمᜍ اᘌ آور محافل

ᛳگردد كه اصل داستان دوستان زنانه و مردانه شهر مᘭنه آشنا مᚏلنار و آيᜍ ا راويᗷ هᗷاᗖانجام رᣃ .شود

ᡧ است. راوي جوان كه اهل شعر و ادب و شا᜵رد داᙏشᜡاه ادبᘭات است، دᘌدارهاᛒش ᗷا رᗖاᗷه  ᢕᣌهم هم

    ᜍلنار را ᘌᜓاᘌك ᘌادداشت برمᘭدارد. ͭ 

ود و مᘭگᗫᖁد. صاحᘘجان    نرگس ᛀس از ش ᘭدن دشنام «زن ناᗺاك ᗷازاري» ᗷا خشم ᗷه سوي گورستان ) 2 ᢕᣂم

ᛀ ᡧس از درᗫافت دشنامنامه سلᘭم احمد خان كه او را «مجرا᜵ر مشهور شهر» خوانده  ᢕᣂنرگس ن ᡨᣂدخ



است، ᗷا همان خشم در ᗺاᘌان آهنگ «امروز اثر نᘭاᛒشها را خواهᘭم دᘌد، تᢕᣂ نᜡاه را خواهᘭم دᘌد، زخم  

ᡧ  هنه و ديوانه هاي شكسته ᗺا بر جگر را خواهم دᘌد»، آنقدر بر روي شᛳشه  ᢕᣌش خونᛒاهاᗺ قصد كه ᢕᣂوار م

  مᛳشوند، و لنᜡان لنᜡان از رقصᘘاز مᘭماند. 

» (كه معناي بهᘌ ᡨᣂا ᗷدتر از ناᗺاك و ᗷازاري ندارد)  ᢝ ᡧᣎدن دشنام «كنچᘭ س از شᛀ ᡧ ᢕᣂه نᗷاᗖنه: رᚏلنار و آيᜍ

ᡧ خشن و ناهم ᢕᣌود و بر روي «زم ᢕᣂه سوي گورستان مᗷ ا خشمᗷ ،اه مستᘭان مرد سᗖوار و پر از خار از ز

قصد (ص ᢕᣂزه» مᗫᖁرا «در رقص ديوانه 115و سنگᗫلنگد زᘭعد مᗷ ده  )، وᘌب دᛳش آسᛒاهاᗺ ،شبᛒوار د

  119اند.» ص

قصد تنها در  ) 3 ᢕᣂر م᜵اشد، و هرگز نرقصد، و اᗷ ه ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ جانᘘخواهد صاحᘭم ᢝᣢᘭم احمد خان كه خᘭسل

اف  ᡨᣂا براي خودش برقصد؛ روزي اين اعᘌ زنان ᢝ
ᡫᣒشنود: «من گنهᜓار مجالس خوᛳمعشوقه اش را م

بᘭگناه هستم. رقاصه محافل آشᜓار و پنهان توانگران و نواب صاحᘘان استم. من طواᘌفم.ͭ...ͭ من براي 

همه مستان و توانگران و زورمندان رقصᘭده ام.ͭ نام كدامᘭك از خواستارانم را زودتر ᗷگᗫᖔم؟». البته  

ها، لاشهاي زنده اᘌم. كهوته  : «ما رقاصهه اش مᘭگᗫᖔد هاي همپᛳشصاحᘘجان پيوسته ᗷه خواهرخوانده 

. ما زنده نᛳسᘭᙬم   ᡧ ᢕᣌر زمᗫيهاي زᙴاست و گورستان كهوته روس ᡧ ᢕᣌيهاي روي زمᙴگورستان روس (خانهᘭᙴروس)

و هرگز زنده نبوده اᘌم.» ᗷا اينهمه سلᘭم احمد خان پيوسته مᘭگᗫᖔد كه صاحᘘجان را تا مرز پرسᙬش  

  دوست دارد. 

ᜍᡧار و فرشته در ᜍلنار و  ᢕᣂه پرهᗷاᗖشود كه رᛳار وانمود مᗷ چند ᡧ ᢕᣂنه نᚏخو، تنها در محافل زنانه آي

قصد (ص ها (صخᚱᖔشاوندان و خواهرخوانده  ᢕᣂف براي راوي مᣅ اᘌ (  :كندᘭاف م ᡨᣂه اعᗷاᗖروزي ر ᢝᣠو .(

ᢝ مᛳشود. دست   ]براي مردان سᘭاه مست[ «...من براي شان
ᡧᣍقصم. مجلسهاي شان پر از شادما ᢕᣂم

قصند. آن وقت ... آن وقت ᗷه من مᘭگᗫᖔند  ᢕᣂخندند. خودشان هم مᘭكنند، و مᘭنند، شادي م ᡧ ᢕᣂم

ᡧ كه ᢝᣞᘌ شان ᚽشناسد، مثل اين است كه همه شان شناخته اند.  ᢕᣌشناسند. همᛳاين ها مرا م ͭ..ͭ. ᢝ ᡧᣎكنچ

ᢝ هستم. گناهᜓاري بزر 
ᢇ

ᣜده ام.ͭ...ͭ گنهᜓار بزرᘭگ.» آن وقت مثل اين است كه براي همه شان رقص

ᡧ رᗖاᗷه كه ميتواند خᢝᣢᘭ راحت ᗷه ᚽساط جوانان قمارᗖاز (ص113ص ᢕᣌو بزم دودكشان و . البته هم (

افات ᛿م ندارد. مستان ᣃ بزند (ص  ᡨᣂنگونه اعᗫستان برود و برگردد، ازᜧاᗺ ه هند وᗷ ᢝ ᢝᣍه تنهاᗷ ارᗷ ارᗷ و ،(

ᢝ كه نزد خود دارد، مانند سلᘭم احمد خان ل
ᡫᣓا سنجᗷ ا اين حال، راويᗷ اهايᗺ خواهد دستها وᘭهنوي م᜻

  ) 43رᗖاᗷه را ببوسد، در برابرش سجده كند، و خاك ᗺاᛒش را ᗷه دᘌده ᗷمالد. (ص

  ج) «امراو جان ادا »



زا محمد عᢝᣢ رسوا ᢕᣂلند (1931-1858) مᗷ داستان ᡧ ᡨᣌه خاطر نوشᗷ 1899در  «امراو جان ادا» را ،

  در هندوستان مᘭدانند.  اردو ب ᘭانگذار ناول نو 

ن» از شهر فᘭض آᗷاد (هندوستان) كه در «ام ᢕᣂه نام «امᗷ ي است ᡨᣂدخ ᡧ ᢕᣌراو جان ادا» زندگينامه راست

ᢝ در ل᜻هنو ᗷه  ᡨᣎخانه دوردسᘭᙴه روسᗷ افتد و ᢝᣤ دمداري دلاور خانᣃ هᗷ ه دست داره تبهᜓارانᗷ ᢝ
ᡧᣍنوجوا

ده كه از كودᢝᣜ شᘭفته ساز و رقص بود، در دامان خانه نو ᗷه ن ᢔᣂسد. نام ᢕᣂام تازه «امراو جان» و فروش م

هاي پᛳشگفته، در پرتو رهنمودهاي مولوي صاحب درون   ᡧᣂشكوفد. وي افزون بر هᛳتخلص«ادا» م

ن ᢝᣒ ساله   ᢕᣂگردد. امᘭش مᚱᖔار خᜍآمدان روزᣃ د و ازᗷاᘭدست مي ᡧ ᢕᣂن ᢝ
ᢇ

ᣜسندᚱᖔه شعر و نᗷ ،خانهᘭᙴروس

ه آن روسᘭᙴخانه، واᛀس و فروᗙاشᘭدن دم و دستᜡا 1857) در ᛀSepoy Mutinyس از شورش ل᜻هنو ( 

ᗷه فᘭض آᗷاد برمᘭگردد تا ᗷه خانواده اش بᙴيوندد، وᢝᣠ مادر و برادر از هراس ل᜻ه ᗷدناᢝᣤ بر دامان خانواده  

ᢝ در    نمᘭخواهند رقاصه نامور چوك ل᜻هنو 
ᢇ

ᣜس از سالها زندᛀ ن شكست خورده ᢕᣂه خانه راه دهند. امᗷ را

ود و از او خواهش ᗷه دᘌ 1897گوشه ᜍمناᢝᣤ و بᘭماري، ᣃانجام در  ᢕᣂزا محمد هادي رسوا م ᢕᣂدن م

  مᘭكند تا زندگينامه اش را ᗷدون ᛿م و ᛿است ᗷه نوشت آورد. 

و   Khushwant Singhتوسط  "Courtesan of Lucknow"«امراوجان ادا» نخست ᗷه نام

ᢝ (انᙬشارات ᡧᣎم.الف.حسي  Disha Books Orient Longman –  ،ادᗷدرآᘭه 1993حᗷ گرᘌار دᗷ و (

) ᛿1996ل᜻ته،  – .Rupa & Co (انᙬشارات ᗷ David Mathewsه كوشش "Umrao Jan Ada" نام

  ᗷه انᜡلᢝᣓᛳ برگردانده شده است. 

در درازاي پنجاه سال گذشته، اين داستان بᛳشᡨᣂ از ده ᗷار در هندوستان، ᗺاᜧستان و ᗫᣃلانᜓا فلمنامه و 

 ᖔالهاي تلᗫᣃ ويᗫك سو سنارᘌ ر از᜵ده كه اᘌد ᢝ
ᡧᣍاورنكردᗷ يها و شاخ و برگهاي آنچنانᙬاس᛿ شده و ᢝ

ᡧᣍوᗫᖂᗫ

ᗷه ذوق ᗷازاري بᚏنندᜍان درجه سه درآمده و پول درآورده، از سوي دᘌگر ᗷه اصل نوشته آسᛳب فراوان 

ᛳار بᗷ ه صدها هزار᜻لᗷ ال «امراوجان ادا» دهها هزارᗫᣃ ان فلم وᘭاچᘭرا شمار تماشᗫرسانده است، ز ᡨᣂش

زا محمد هادي رسوا است.  ᢕᣂان كتاب مᜍاز خوانند  

ᘌ ᢝا هندي را 
ᡧᣍستاᜧاᗺ ، ᢝ ᢝᣍلانᜓاᗫᣃ امراوجان و ادا»ي» ᢝ

ᡧᣍوᗫᖂᗫᖔالهاي تلᗫᣃ اᘌ ᢝ ᢝᣍنماᚏر رهنورد پردازهاي س᜵ا

ي را از دست  ᡧ ᢕᣂاشد، نه تنها چᗷ دهᘌارنده اين  ندᜡخت هم است كه برخلاف نᘘه خوش᜻لᗷ ،نداده

  ᘌادداشت، وقت گرانبهاᛒش 
᠍
ᡧ اصᘌ ᢝᣢا ᢝᣞᘌ از دو برگردان انᜡلᢝᣓᛳ (و ترجᘭحا ᡨᣌر م᜵ا ᢝᣠه هدر نرفته، وᗷ

ᢝ مᘭكرد، دستᜓم اين ᗷخشهاي 
ᡧᣍرا ورقگردا ( ᢝ ᡧᣎاتر خشونت سنگهه و م. حسيᘘᗫترجمه امانتدارانه تر و ز

ᜍ ᢝلنار كودك ᗷه رقص، تمᗫᖁن رقص 
ᢇ

ᣞفتᘭا دگرگونه مينوشت: شᘌ نمينوشت ᢿًا اصᘌ نه» راᚏلنار و آيᜍ»



ون خانه و ᗷه وᗫژه در مᘭان درختان، برگشت ᜍلنار هفده ساله ᗷه خانه و آغوش مادر، در   ᢕᣂان خانه و بᘭم

  رقص ᜍلنارها و رᗖاᗷه ها در برابر سᘭاه مستان و ... 

« ᡨᣂشᙏ» (د  

» نوشته حسن   ᡨᣂشᙏ» لندᗷ در كه داستانᘭح ᡧ ᢕᣌانو قرة العᗷ شناس هنديᣃ سنده، منتقد و پژوهشگرᚱᖔن

ᗷه انᜡلThe Nautch Girl, Sterling Publishers, New Delhi, 1992 (  ᢝᣓᛳ(   شاه را ᗷه نام

ᡧ ناول در ادبᘭات هندي بودᙏش  ᢕᣌنخست ، ᡨᣂشᙏ تᘭسد: «اهمᚱᖔاچه اين كتاب مينᘘبرگردانده است، در دي

چاپ ᙏشده مانده بود. تا اينكه   ᗷ1893ه زᗖان فارᢝᣒ نᜡاشته شده و تا  1790است. اين داستان در 

  منداوي آن را ᗷه اردو برگرداند و ᗷه شمار خوانندᜍاᙏش افزود.» سجاد حسن كس

ᡧ رقاصه ᢕᣌداستان راست ᡨᣂشᙏهنو. حسن᜻ه نام «خانم جان» از چوك لᗷ است ᢝ ᢝᣍ ᢝ ᡧᣎمپ᛿ ارمند᛿ شاه

ᢝ شᘭفته خانم جان مᛳشود كه ᗷا «مينگ صاحب» ᗷا ᗺذيرش همه خطرات اجتماᗷ ᢝᣘه اندازه    بᗫᖁتانوي ᢝᣍ

 ᢝᣤ راز از پرده برون ᢝ ᡨᣎكند. وقᘭازدواج م ᢝ
ᡧᣍنخست او را او پنها ᢝ ᡧᣎمپ᛿ انᜍه جدا شدن از  افتد، گردانندᗷ

 ᢝᣤ شᣃ س روزي را برᛡدارند، و سᘭرقاصه اش وام ᣄار را رها كند. حسن هم᛿ شاهِ آورند كه خود رشته

ᢝ زᗫاد ᗷه  
ᡧᣍماᘭشᛀ اᗷ ،گرفته است ᣃ را از ᡧ ᢕᣌشᛳشه پᛳد خانم جان پᗷاᘭمي ᢝᣦا᝝رانده از هر در همينكه آ

 ᢝᣤ ه دستᗷ از او ᢝ
ᡧᣍشاᙏ انجامᣃ دازد. تا اينكه ᢠᣂد، جستجو ميᘌگشاᘭا شتاب دري را مᗷ امᝏآورد. عاشق نا

  و خود را در برابر مرده صاحᘘجان ميᘭاᗷد. 

» داستان برازنده  ᡨᣂشᙏ» ا آنكهᗷ  لند هندي خوانده شدهᗷ ن نمونه داستانᗫᖁاثرگذارت ᢝ ᢔᣍاه ادᜡست، از نᛳن ᢝ ᢝᣍ

ᢝ تما
ᢇ

ᣜا آزادᗷ كه ᢝᣤاᜡده شده در چشم مردم، هنᘭᗖᖔدنام و كᗷ ᢝ
ᡧᣍر شهامت زᗫᖔت است. تصᘭ᙭م از آبرو و حي

ار بودن از حجاب، چرا نه مᘭخواهد و نه ميتواند ᗷدون  ᡧ ᢕᣂا وجود بᗷ د، و اينكهᗫᖔگᘭش سخن مᙏاراᘌ خود و

چادراز خانه برون رود، و در فرجام تكᘭه بر شعرهاي حافظ و گفتگوي حسن شاه ᗷا مرده همᣄش  

» اند.  ᡨᣂشᙏ» خشهايᗷ نᗫᖁاتᘘᗫز  

هاي صل اين كتاب را مᘭدᘌد، و در سᘭما نᜡاري رقاصهابرگردان ᘌا اᘌᜓاش نᚱᖔسنده «ᜍلنار و آيᚏنه» 

ي ᜍلنارها در برابر خواستاران و سᘭاه مستان، ماجراهاي چادر نپوشᘭدن رᗖاᗷه در   ᢕᣂهنوي، موضعگ᜻ل

 ᢝ ᢝᣍه دگرگونيهاᗷاᗖا رᗷ شᛒات حافظ و گفتگوهاᗷارك شهر نو، زمزمه شعر خراᗺ ارت و پوشاندن چهره درᗫز

ᢝ و همپيوندي نمᘭخوردند. ᢝᣤ آورد تا اين د
ᡧᣍو اثر برچسپ همخوا  

   رقصهاي «ᜍلنار و آيᚏنه» •



» از راه لاهور  ᢝᣠوا ᢝ ᡧᣎه نام «ناچᗷ ون زدند و ᢕᣂمقاره بᘭاينكه «مجرا» و ساير رقصهاي هندي چگونه از ن

ᡧ سالهاي دهه  ᢕᣌسᛀه كشور ما آمدند و در واᗷ شاورᛀ ند، و 1890وᙬل افراشᗷا᛿ ات امروزᗷمه بر خراᘭخ ،

، و ... شاخه جامن، رقص صحنه و سᛡس ᗷه نامهاي ᗷازᗫنگري، رقص زنگ  ᢝ ᢝᣍ  ازمندᘭشاخه شدند، ن

  پژوهش دᘌگر است. 

نماييهاي مدرن فلمهاي هندي، ᣅفنظر از شيوه  ᡧᣂد از هᘭه تقلᗷ ᢝ ᢔᣍوᜧاᗺ فته و تا حدودي امروزي ᡫᣄᛳهاي پ

ᢝ شده اند، رقص لوگري، اᛒشله قندهار، ᛀشپوي  
ᡫᣒب» محافل خوᗫه هر حال «زᗷ كه اينك ᢝ ᢔᣍو غر ᢝ ᢔᣍعر

 اتن 
᠍
، قرصك  هزاره جات، اتن ᗺكتᘭا (كه اشᘘᙬاها ᢝ ᡧᣎشود)، سه چكه هرات، رقص قطغᛳده مᘭنام ᢝᣢم

، اوشاري و ... داشته اᘌم.  ᢝ ᢔᣍاᘘه همينگونه رقصهاي شش كᗷ و ᢕᣂپنجش  

ان، زنان و  ᡨᣂنام و پنهان دخᚏان رقصهاي بᗖ ᡧ ᢕᣂستان هنوز هم مᙏاز محلات افغا ᢝ
ᡧᣐگرچه ممكن است بر

، رقص ᣄᛀان تازه جوان ᗷاشند، نكته اينجاست كه سالها پᛳش از سما ᢝ ᢔᣎمهاي جهادي و طالᗫرق شدن رژ

اوار كᘭفر  ᡧᣃ حرام و گناه ᢝᣤع اسلا ᡫᣃ جامعه و هم از لحاظ ᢝᣥاه قانون رسᜍدᘌهم از د ،ᣄᛀ و زن و ᡨᣂدخ

شمرده مᛳشد. اين حقᘭقت سᘭᙴد، افزون بر آنكه در «ᜍلنار و آيᚏنه» خ᛿ ᢝᣢᘭمرنگ ᗷازتاب ᘌافته، جو  

تر از فضاي هندي آن نماᘌانده شده است. بᗙᖁا و رونق آزادي رقص در اين كشور، چهل ᗷار پر رنگ 

، شاᙏس آسᛳب  ᢝ
ᡧᣍبر زمينه افغا ᢝ

ᡧᣍح داستاᖁط ᡧ ᢕᣌو پروراندن اينچن ᡧ ᡨᣌنه» را چند داشᚏلنار و آيᜍ» ذيريᗺ

  چندان مᛳسازد. 

  ل᜻هنو «ᜍلنار و آيᚏنه»  •

ᢝ راوي بᛳستᗷا تكᘭه بر سال تولد راوي از زᗖان خودش (ص ᢝᣍك ساله و ر و )، آشناᘌ همسالش 
᠍
ᗖاᗷه غالᘘا

است. شمارش ساده تفاوتهاي مثᢿً بᛳست سال در هر ᙏسل، آغاز داستان ᘌا رخ داده  1944)، در (ص

ᢝ مادر مادر مادر مادر مادر رᗖاᗷه را صد تا ᘌكصد و ده سال  ᡧᣎعᘌ لنار نخستᜍ ᢝ ᢝᣍنما ᡧᣂگر آغاز هᘌه سخن دᗷ

ساند ᗷه سالهاي  ᢕᣂد و م ᢔᣂا  1850تا  1840عقب ميᗷ .هنو᜻اس  لᘘور، لᗫكه راوي از زر و ز ᢝ
ᡧᣛᘭتوص

ᢝ درميᘭابᘭم 117تا ها مᘭكند (برگهايشماᘌل، كردار و پندار، و زمان و مᜓان اينهمه رقاصه  و
ᡧᣎه روشᗷ ،(

كه اين سلسله، از ᜍلنار نخست تا رᗖاᗷه ᘌا ᜍلنار ششم همه «طواᘌف» مسلمان بوده اند كه رفته رفته از 

ᢝ حاᝏمᘭت طالᘘان (صخم و پيچ كوچه هاي خراᗷات ᛿اᗷل 
ᡫᣒاᗙس از فروᛀ 

᠍
) ᣃ152 برآورده اند و ظاهرا

   در كنار زᗫارت تمᘭم انصار ᗺاᘌان ᘌافته اند.  ᘌ2002ا آغاز  2001در انجام 



نادرست نᘭامده ᗷاشم، ᗷه ᘌاد ᢝᣤ آورم كه «طواᘌف» در درازاي تارᗫــــخ هندوستان هرگز نه    ا᜵ر تا اين جا

ᗷ سته اند و نه حق داشته اندᙏتوا  ᢝ ᢝᣍه آنكه در چنان جاᗷ ا گذارند، چه رسدᗺ ان هندوᘌار فرمانرواᗖه در

ᢝ كه «هري  برقصند و «پندت نᘭمن داس»ي براي شان طᘘله بنوازد، و آنهم براي «مهاراجه ديوانه»  ᢝᣍ

ᢝ طواᘌف ᗷه گفته خود شان در كهوته (روسᘭᙴخانه) آغاز مᛳشود، از 
ᢇ

ᣜرام هري كرشنا» بر لب دارد. زند

ستان دᘌگران، ᗺاᘌان خلوتكده (شᛞس ᢔᣂاه كنار كهوته، دور از قᜡه آرامᗷ گذرد، وᘭان مᘘتان) نواب صاح

  ميᘭاᗷد. 

، –هاي نᘭمه هندياز سوي دᘌگر رقاصه  ᡧ ᢕᣌسᛀ كصدو شصت و چند سالᘌ نه» درᚏلنار و آيᜍ» ᢝ
ᡧᣍمه افغاᘭن

ᢝ از موارد چه در ل᜻هنو و چه در ᛿اᗷل همواره ᗷه گونه ᚽسᘭار نᗫᖔن و حتا در ᗺاره  ᢝᣍ    من» ᢿًام᛿ رقص ᢝᣘه نوᗷ

ᢝ زᗫر درخت توت در شب گورستان (ص ᢔᣍكوᘌاᗺ .از آن، 7درآوردي» پرداخته اند (دتر؟ᗷ اᘌ) ᡨᣂو مهم ،(

ᢝ ازᗫن دست در هندوستان ᘌا ) پرسش 115رقص شᙫينه در كنار قᢔᣂ مادر (ص ᢝᣍا رقصهاᘌاست. آ ᡧ ᢕᣂانگ

ᢝ داشته اند؟افغاᙏستان پᛳشᚏنه  ᢝᣍ  

ᡧ و فرمان  شهر ل᜻هنو، هرگز ماينكه  ᢕᣌر نگᗫه اي سو زᗷ نداشته و از چندين سده ᢝ ᡨᣎهاراجه كرشنا پرس

ᢝ دᘌگري است. 
ᡧᣑᗫنوابهاي مسلمان بوده است، سخن تار  

ᢝ از استادان ادبᘭات اين ᗷخش را ᗷا ᗺاره
ᡧᣐه هند داشتم، برᗷ دهم: «در سفري كهᘭان مᘌاᗺ ساᛳشم ᡨᣂاز دك ᢝ ᢝᣍ

در بوف كور مطᖁح شده، صحيح نᛳست. خود   فارᢝᣒ آنجا مᘭگفتند رسوم هندي ᗷه آن نحوي كه

 
᠍
ᢝ نᛳست و ثانᘭا

ᡧᣑᗫرمان من تار ᢻًل اينگونه انتقادات گفته است كه اوᗷت در مقاᘌهدا

ᢝ واقعᘭات كه معموᗷ ᢻًه ᛿مك رمز و استعاره و تمثᘭل  Transposition اغلᛞش ᢝᣍه جاᗷ جا ᢝ
ᡧᣎعᘌ است

وس شمᛳسا، داستان ᘌك روح، انᙬشارات  ᢕᣂد.» (س ᢕᣂگᘭفردوس، تهران صورت م (  

  چند ا᜵ر و اᘌᜓاش در چار گوشه «ᜍلنار و آيᚏنه»  •

ده تر ᗷاشد. افزون بر  ᡫᣄست فᙏميتوا ᡧ ᢕᣂن ᢝᣞᘭل تكنᘭه دو سه دلᗷ «نهᚏلنار و آيᜍ»24   هᗷ د وᘭᙴبرگ س

وري ᗷه نازᢝᣜ كتاب آسᛳب رسانᘭده  ᡧᣅ ᢕᣂاز تكرارهاي غ ᢝ
ᡧᣐگر، برᘌارآي د᛿ ᡨᣂم᛿ زه هايᗫشمار آو ᡧ ᢕᣌهم

  اند. 

ᢝ در صفتها و قᘭدها: 1 ᢔᣐاده روي كرده است.   ) ولخرᗫان حالتها فراوان زᘭد و صفت و بᘭرد قᗖار᛿ راوي در

ᢝ نمونه هاي زᗫᖁᗫن، ᗷار ᗷار   90بᛳشᡨᣂ از % ᢠᣍاᘭله» اند. تكرار پ ᡧ ᡧᣂله» حتا «سه م ᡧ ᡧᣂه اصطلاح «دومᗷ صفتها

 در هر صفحه، ᗷه نᗖᖔه خود حجم كتاب را دو برابر ساخته است. 
᠍
  و تقᘘᗫᖁا



) 5) دلᘛذير و افسونگر، 4) خوشايند و لذتᘘخش، 3) دلاوᗫز و خوشايند، 2) دلᘛذير و خوشايند، 1

 ، ᡧ ᢕᣂار آمᣃو خوشايند، 6شگفت و ا ᢝ ᡧᣎو تعجب، 7) شگفت دوستداشت ᢝ ᡨᣎت،  8) شگف ᢕᣂو ح ᢝ ᡨᣎشگف (

ان، 9 ᢕᣂزده و ح ᢝ ᡨᣎو تعجب، 10) شگف ᢝ ᡨᣎت، 11) شگف ᢕᣂو ح ᢝ ᡨᣎ12) شگف ، ᡧ ᢕᣂ13) نو و شگفت و دلانگ( 

ᢝ زده و افسون شده،  ᡨᣎ14شگف ، ᡧ ᢕᣂت انگ ᢕᣂب و حᗫᖁ16) شاد و خرم، 15) غ ، ᢝ
ᡧᣍشاط و شادماᙏ (17 (

 ، ᡧ ᢕᣂطنت و تمسخر، 19) كرخت و منجمد، 18عاشقانه و مهر آمᘭصدا، 20) شᘭخاموش 21) آرام و ب (

ᢝ و سكوت، 22و بᘭصدا، 
ᡫᣒت و خاموش، 23) خاموᜧ25) گنگ و لال، 24) سا ، ᢝ

ᡫᣒسكوت و خامو (

26ᘌ ( ، ᢝ
ᡧᣍها᜵اره و ناᘘ29) خندان و شادمانه، 28) آواز صاف و رسا، 27ك ، ᢝ

ᡧᣍشاط و شادماᙏ (30 (

ᢝ و خوشنودي، 
ᡧᣍشاط، 31شادماᙏ و ᢝ ᢔᣍنده و افسون كننده، 32) شاداᙫᗫᖁر و ف᜵ش و 33) اغواᛞجن (

ᡧ و شكن، 34حركت،  ᢕᣌج و چᖔت،  35) مᘘحال، 37) درمانده و ناتوان، 36) مهر و محᘭ38) خسته و ب (

ᢝ و عجز،  39جز و درمانده،  عا
ᡧᣍمزور و ناتوان،  40) ناتوا᛿ (41  ،اراده ᢝ ᢔᣍ ال و راحت، 42) سست وᘭخᘭب (

) نگران و 47) غمزده و دلتنگ، 46) دلتنگ و غمزده، 45) دلتنگ و افᣄده، 44) قهر و پرخاش، 43

ي مᘭكردند، 48دلتنگ،  ᢔᣂفروختند و دلᘭا، 49) ناز و عشوه مᘘ51غضب، ) خشم و 50) آرام و شكي (

ان و شᘭفته وار،   ᢕᣂان و دلسوز،  53) مست و مدهوش،  52حᗖᖁش،  54) مهᛞاز و جن ᡧ ᡨᣂكنج و كنار  55) اه (

ت،  59) ترس و وحشت،  58) كينه و خشم،  57) كينه و غضب،  56و گوشه،   ᢕᣂمه  60) ترس و حᘭاسᣃ (

ان،  ᢕᣂحال، 61و حᘭ62) خسته و ب ، ᢝ
ᡧᣑت و تلᣄا حᗷ ختهᘭاس63) اندوه عميق آمᣃ ( ،شانᚱᖁمه و پᘭ

،  66) نگران و ناراحت،  65) مجذوب و مسحور،  64 ᡧ ᢕᣂ67) ذوقزده و وجدآم  ، ᡧ ᢕᣂ68) مشتاقانه و مهر آم (

 ، ᢝ
ᡧᣍاᗖᖁشه و پيهم، 69لطف و مهᛳمبهم و 72) ناشناخته و مرموز، 71) گنجها و گوهرها، 70) هم (

،  73ناشناخته،   ᡧ ᢕᣂار آمᣃ75) گيچ و افسون،  74) ناشناخته و ا ᢝᣢᜍ دلهره و 76خندان و شگفته،    ) تازه (

، 77اضطراب،  ᢝ
ᢇ

ᣞده و خجل، 78) اندوه و غصه و دلتنᘭم ᡫᣃ (79 ،حزن و اندوه، 80) نگران و غمناك (

،  83) افᜓار گنگ ناآشنا و مبهم،  82) سنگها و صخره ها،  81 ᢝ
ᢇ

ᣜو درماند ᢝ
ᡧᣍ84) ترس و ناتوا ᡧ ᢕᣂترحم انگ (

) نرم و 87غصه مبهم و ناشناخته و جانᜓاه،  ) 86) لحن قاطع و محᜓم و خشمناك، 85و معصومانه، 

، 88ملاᘌم،  ᢝ
ᡧᣎت و سنگيᗷد و سخت و خشن، 89) صلاᣃ ᡧ ᢕᣌاه، 90) زمᘭك و سᗫ91) شب تار ᢝᣦاᘭس (

  ، ᢝᣞᗫده و مضطرب،  93) غصه و اندوه،  92و تارᣄت،  94) اف ᢕᣂدبوي،  95) درد و غصه و حᗷ اه وᘭدود س (

) بᘭحال 100) محᜓم و استوار،  99) نمودᜍار و نماد،  98اض،  ) نابودي و انقر 97) قᣆ زᘘᗫا و ᗷاشكوه،  96

ᚽ ᢝسᘭار خفᘭف، 102) شور و ᙏشاط، 101و كرخت، 
ᢇ

ᣜآعتنا و عبوس، 103) ذوقزد ᢝ ᢔᣍ پروا و ᢝ ᢔᣍ (104 (

 ، ᢝ
ᡧᣍاس و ناتواᘌ ان، 105غم و غصه وᗫᖁ106) اشك آلود و گ ، ᢝ

ᡧᣍغمها و غصه ها، 107) عجز و ناتوا (

ᢝ و خوشنود، ) ر 109) بᘭحال و بيهوش، 108
ᡧᣔو آرامش، 110ا ᢝ

ᡫᣒدار، 111) خامو ᢔᣂمطيع و فرمان (



) 115) گد مᛳشد و ᢝᣤ آمᘭخت، 114) آواز تلخ و شكوه آلود، 113) غصه ها حᣄتها و تلخيها، 112

ᢝ رنگ تᜓان مᘭخوردند مᘭجنᘭᙫدند و مᘭلرزᗫدند،  ᢝᣍ116زنگوله هاي طلا ᡧ ᢕᣌزمᣃ انه در اين  ) در اينᜡᘭب

  نمونه دᘌگر ᣃاي، و چندين غᗖᖁت 

ᢝ داشته ᗷاشند كه ᚽسᘭاري ا᜵ر شماري از واژه ᢔᣍاᗫᖁف ديᗫᖁار ظᘭسᚽ تفاوتهاي ، ᢝ ᢝᣍمعنا ᢝᣞᘌا همه نزدᗷ الاᗷ هاي

هاي ذᘌل كه در «ᜍلنار و آيᚏنه» فراوان آمده اند، چه ميتوان  از خوانندᜍانِ مانند من ندانند، در ᗷاره نمونه 

  گفت؟

ᢝ و سكوت، ) 1
ᡫᣒت و خاموش، ) 2 خاموᜧ4 گنگ و لال، ) 3 سا ( ، ᢝ

ᡫᣒخاموش و  ) 5 سكوت و خامو

دار، ) 6 بᘭصدا، ᢔᣂو تعجب، ) 7 مطيع و فرمان ᢝ ᡨᣎت، ) 8 شگف ᢕᣂو ح ᢝ ᡨᣎاره و  ) 9 شگفᘘكᘌ

، ᢝ
ᡧᣍها᜵10 نا ( ، ᢝ

ᡧᣍشاط و شادماᙏ 11 ( ، ᡧ ᢕᣂصدا، ) 12 عاشقانه و مهر آمᘭدلهره و  ) 13 آرام و ب

، ) 14 اضطراب، ᢝ
ᢇ

ᣞده و خجل، )15 اندوه و غصه و دلتنᘭم ᡫᣃ 16( ،ت و نمᗖᖔنابودي و  ) 17 رط

آمᘭخت و گد مᛳشد و ᛿ 21(  ᢝᣤمزور و ناتوان، ) 20 محᜓم و استوار، ) 19 نمودᜍار و نماد، ) 18 انقراض،

  چندين مثال دᘌگر 

گذشته از «شنگ شنگ شنگ» كه شاᘌد بᛳشᡨᣂ از صدᗷار درᗫن داستان آمده است،   ) تكرارها: 2

ᡧ دهها ᗷار خواسته و ناخ ᢕᣂن نᗫᖁᗫد: تكرارهاي زᘌافزا ᢝᣤ ه حجم كتابᗷ شود وᛳه خواننده داده مᗷ واسته  

خراᗷات خراᗷات   ) ᜍ 5لنار ᜍلنار ᜍلنار، ) 4 رᗖاᗷه رᗖاᗷه رᗖاᗷه، )ᣃ 3و ᣃو ᣃو، ) ᣃ 2خ ᣃخ ᣃخ، ) 1

ميᘘاختم ميᘘاختم  ) ᗷ 8اختم ᗷاختم ᗷاختم ᗷاختم، ) 7 بنᚱᖔس بنᚱᖔس بنᚱᖔس، ) 6 خراᗷات،

گᚱᖁست و گᚱᖁست و  ) 11 خندᘌد و خندᘌد و ᗷازهم خندᘌد، )10 بردم و بردم و بردم، ) 9 ميᘘاختم،

مᘭدᘌد و مᘭدᘌد و  ) 14 رقصᘭد و رقصᘭد و رقصᘭد، ) 13 گᗫᖁه كرد گᗫᖁه كرد گᗫᖁه كرد، ) 12 گᚱᖁست،

ᗖود، ) 16 مᛳش ᘭد و مᛳش ᘭد و مᛳش ᘭد، ) 15 مᘭدᘌد، ᢔᣂود و قᗖ ᢔᣂود و قᗖ ᢔᣂمينواخت و مينواخت و   ) 17 ق

ᗷازهم شب  ) 19 مᘭمردم. هزارها ᗷار مᘭمردم. مردم و ᗷازهم مردم. نمᘭدانم چند ᗷار مردم، ) 18 مينواخت،

  بود و شب بود، و چندين نمونه مانند اينها

3 : ᢝ ᢠᣎيهاي تايᙬنوشتاري در واژه ) نادرس ᢝ
ᡧᣍو ناهمگو « ᡧ ᢕᣂار «دل انگᗷ آوردن چندين ᢿًمث ، ᢝ ᢔᣎهاي تركي

ᢝ چون ᙏسᙫتهً (چندين ᗷار)، ᛿له كون «دلان ᢝᣍيهاᙬدست، و نادرس ᡧ ᢕᣌگر از همᘌاد دᗫو نمونه هاي ز « ᡧ ᢕᣂگ

ه ( 22ص(  ᢕᣂده ( 88صمه ( -)، 44ص)، ازآ ( 36ص)، حظᘘان 111ص)، ك ه ( 110ص)، جن ،(



)، و ... ᗷدون شك نᘭᙬجه 25ص)، انان ( 88ص)، كشت ( 54ص)، ل᜻نهر ( 152ص)، گش ( 115ص( 

ᡧ تاᘌپ شده است.  ᡨᣌشتابنده م ᢝ
ᡧᣍازخواᗷ اᘌ پᘌار تا᛿ در ᢝ

ᢇ
ᣜشتابزد  

ᢝ چند» (  ) نادرسᙬيهاي گفتاريͭنوشتاري: 4
ᡨᣍه جاي «لحظه 87ص«لحظاᗷ ( دون شبههᗷ ،«چند ᢝ ᢝᣍ

ᢝ است، وᗷ ᢝᣠه ᜍمان زᗫاد، نمونه  ᢠᣎتاي ᢝ ᡨᣎپ كردن نخواهند بنادرسᘌد تاᗷ جهᘭᙬن نᗫᖁᗫز ᢝ ᢔᣍاد ᡨᣂم᛿ ود: هاي  

ᢝ را ش ᘭده نميتواᙏستم.» ᡧᣎستم.» 24ص «هيچ سخᙏده نميتواᘌه دᗷاᗖه سوي رᗷ» ،خوب 24ص ᢝ
ᡫᣒتر» ،

. البته در ᣃاᣃ كتاب دو ᗷار 145ص ، «هيچ حركت كرده نميتواᙏستم.»87ص انداخته نميتواند.»

ه  ، و «ᗷه اين سوال او چ 46حالت درست رعاᘌت شده است: «ᗷا رᗖاᗷه برابري نميتواست كرد.» ص

ᢝ ميتواᙏستم داد؟» ᢔᣍ128ص  جوا  

   

ᗷ ᡧد  ) ش ᘭدن بو: 5 ᢕᣂدن» براي «بو» نᘭ ار فعل «شᗷ رد هفتᗖار᛿  :پ كردن نخواهد بودᘌتا  

، «عطرهاي دلاوᗫز از هر گوشه ش ᘭده 13ص  «بوي خوشايند خاك مرطوب ش ᘭده مᛳشد»

، 114ص ، «بوي خوش موهاᛒش را هم ش ᘭدم.»54ص «عطر ᜍلها را مᛳش ᘭد.»  ،21ص  مᛳشد»

، «آن بوي 118ص ، «ᣃماي دامنه كوه بوي شᙫنم مᘭداد.» 116ص «بوي خوش موهاᛒش را ش ᘭدم.»

ᚱش ش ᘭده مᛳشد.»  ᡨᣂسᜧ126ص خوش هنوز هم از موهاي خا .   

د؛ وᢝᣠ ا᜵ر جمله هاي ᗷالا از جᗫᖁان گفتگو (محاوره) نقل مᛳشدند، شاᘌد تا حدودي توجᘭه ᗺذير ميبودن 

  خواندن آنها از قلم راوي داستان كه داᙏشᜡاه ادبᘭات خوانده است، اندᢝᣜ ناخوشايند مينماᘌد. 

᛿ (   ᢝارᗖرد «هيچ»: 6
ᡧᣛه حالت منᗷ آورده شده كه فعل در آنها ᢝ

ᡨᣍار در جملاᗷ ᢝᣒ از ᡨᣂشᛳواژه «هيچ» ب

ᡧ در ᣃاᣃ كتاب ᗷه ص ᢕᣂار نᗷ كᘌ مقدار» حتا ᢝ ᢔᣍ» امده است. است. ميتوان گفت اين واژهᘭورت درست ن

ᡧ رو ا᜵ر «هيچ»هاي بيهوده زᗫᖁᗫن را بردارᗫم، همه افاده  ᢕᣌه حالت كوتاه و از همᗷ ᡧ ᢕᣌايᗺ شده ᢝ
ᡧᣍشاᙏ هاي

 ᢝᣤآيند: درست در  

ᢝ 39، «تو هيچ متوجه من ᙏشدي.» ص17«در محوطه زᗫارت هيچ كᢝᣓ نᛳست.» ص  ᡧᣎهيچ سخ» ،

ي نگفت.» ص24را ش ᘭده نميتواᙏستم.» ص ᡧ ᢕᣂمار نبود.» ص48، «هيچ چᘭمتوجه  49، «هيچ ب» ،

ي نبودم. هيچ آوازي را نمᛳش ᘭدم.» ص ᡧ ᢕᣂي خفته بود، 33چ ᢕᣂر آن امᗫدها كه زᘘن ديوار ها و گنᗫاز» ،

ᢝ نمᛳشد.» ص ᡨᣎشد.» ص36هيچ مواظبᛳده نمᘌرها دᗖدر آن دورو ᢝᣓاز گپهاي مردم 43، «هيچ ك» ،

نجᘭد.» ص ᢕᣂده ام.» 65دهكده هيچ نمᘭ شᙏ ي ᡧ ᢕᣂي در جهان 67ص، «من هيچ چ ᡧ ᢕᣂه هيچ چᗷ گرᘌد» ،



ي را ᘌاد ندارم.» ص70نᘭاز ندارم.» ص ᡧ ᢕᣂاز تمسخر نبود.» ص91، «هيچ چ ᢝ
ᡧᣍشاᙏ هيچ 95، «هيچ» ،

ᢝ ، «هيچ جنᙫنده ᗷ» ،97اور ندارم. هيچ ᗷاور ندارم.» ص96، «هيچ ندᘌده اي.» ص96ندᘌده ام.» ص ᢝᣍ

ᡧ نبود.» ص، «123، «نمᘭفهمم هيچ نمᘭفهمم.» صᗷ110ه چشم نمᘭخورد.» ص ᢕᣂ129هيچ چ ᢝᣓك» ،

يᜍ140لنار را نمᛳشناخت. هيچ كس او را نمᛳشناخت.» ص ᡧ ᢕᣂنمانده.»     ، «اثري بر جاي نمانده، هيچ چ

ي نبودند.» ص141ص ᡧ ᢕᣂه من دست نداد.» ص 152، «هيچ چᗷ ᢝ
ᡨᣍ ᢕᣂو چندين جاي 153، «هيچ ح ،

  دᘌگر 

7 :« ᢝ
ᡧᣑᘭلام «ب᛿ هᘭنه» جاري است:  ) تكᚏلنار و آيᜍ» ان هر پرسوناژᗖا بر زᘘᗫد كه اين واژه زᘌچنان مينما

» ص ᢝᣙᘭطب ᢝ
ᡧᣑᘭند.» ص89«بᙬاه اسᘭس ᢝ

ᡧᣑᘭش او بᚱو ر ᣃ دگرگون شد.»  103، «موهاي ᢝ
ᡧᣑᘭب» ،

ᢝ خاᢝᣠ بود.» ص121ص
ᡧᣑᘭخسته شده ام.» ص122، «خانه ب ᢝ

ᡧᣑᘭخوب  136، «ب ᢝ
ᡧᣑᘭن بᗫ ᢕᣂش» ،

ᢝ تنها شده بودᘌم.» ص  ، «من و خᣄو 141شده بود.» ص
ᡧᣑᘭشده بود.»  141ب ᢕᣂپ ᢝ

ᡧᣑᘭگر بᘌو دᣄخ» ،

ᢝ سᘭاه بودند.» ص146ص
ᡧᣑᘭشش بᚱو ر ᣃ گر 151، «موهايᘌو چند جاي د ،  

ᢝ و چند رنگ  ) رنᜡارنگيها: 8 ᢔᣍᣃ ، ᢝ
ᡨᣍاقوᘌ ،پولادي ، ᢝ ᢝᣍمانند طلا ᢝ ᢝᣍس از رنگهاᛀ «سوند «رنگᛀ آوردن

ᣃ» ᡧخ رنگ»، «سᘭᙴد رنگ»، «سᘭاه رنگ»  ᡨᣌار نوشᗷ ارᗷ ᢝᣠگر آنقدرها ناخوشايند نخواهد بود، وᘌد

ᢝ بᘭان ᛿استه است.  91و  33، 27در برگهاي  ᢝᣍاᘘᗫگر از زᘌو چند جاي د  

ه 9 ᡧ ᢕᣂها: ) پرسش انگ ᜍ» اه درᜍ اᘌ ᡨᣂند ساده، روشنᙬسᙏي كه ميتوا ᡧ ᢕᣂه تركيبهاي پرسش انگᗷ «نهᚏلنار و آي

ي گفته شوند، برمᘭخورᗫم: «لᘘخندي ᚽسᘭار مبهم» (ص ᡨᣂه شيوه بهᗷ17 «ت آلود ᢕᣂهمهمه ح» ،(

ان و شᘭفته وار» ص58ص ᢕᣂتر» ص54، «ح ᢕᣂار پᘭسᚽ» ،68 «126، «خاطره افسانه گون ᢝ
ᢇ

ᣜذوقزد» ،

 « ᢝ
ᡧᣛᘭار خفᘭسᚽ131 ك شبᘌ» ، اهᘭك و سᗫدتر از همه: «انقلاب ثور» ص115تارᗷ و ... 141»، و ،  

ᢝ نᛳسᙬند: «دᘌدم   ها: ) ᛿مᡨᣂ رسا بودن افاده10 ᢝᣍاز جنجالهاي معنا ᢝᣠنه» خاᚏلنار و آيᜍ» از جملات ᢝ
ᡧᣐبر

، «من ᗷه  34«آدᢝᣤ را افسون ᗷاران مᘭكرد.» ص  ،25كه در واقع رᗖاᗷه ᗷالاي ᣃم اᛒستاده است.» ص

 ᢝ
ᡧᣍجاᘭدل شده بودم.» ص سنگ بᘘلنار[، «مᜍ[ مرد.» ص ᢝ

ᡧᣍها᜵ار ناᘭسᚽ49 «.مᘭه رو رفتᗖه روᗷ ما» ،

ᢝ هم تحقق ميᘭاᗷد و واقع مᛳشود.» ص79ص ᡨᣎه راسᗷ ᡧ ᢕᣂن در خانه تنها 83، «اين چᗫ ᢕᣂمن و ش» ،

  ، و نمونه هاي مانند اينها96بودᘌم.» ص



ᗷاشند: «از خانه كه برآمدم، تصمᘭم   ᗷه دستᜓاري نᘭاز داشتهشاᘌد چند جمله  ) ᗷازنگري چند جمله: 11

گرفته بودم كه ᘌك راست بروم و دروازه خانه رᗖاᗷه را تك تك بزنم و هركس كه برآمد، ᗷه او ᗷگᗫᖔم كه  

ᢝ كه رᗖاᗷه آمد پولها را ᗷه او ᗷدهم.» ص ᡨᣎم. و وقᘭ يᙫه را بᗷاᗖخواهم رᘭ33م  

ᡧ خواهد بود:  ᢕᣌم كه شيوه درست و كوتاه چن ᢔᣂمان ميᜍم گᘭه را تك  «تصمᗷاᗖرفتم كه بروم، دروازه خانه ر

ᢝ رᗖاᗷه بᘭاᘌد، پولهاᛒش را ᗷدهم.»  ᡨᣎم. و وقᘭ يᙫه را بᗷاᗖخواهم رᘭم كه مᗫᖔگᗷ ،دᘌه هر كس كه برآᗷ تك بزنم و  

ᡧ زᘘᗫاتᗫᖁن رقصش   ᢕᣂنه نᚏر او در آيᗫᖔآغاز كرد. و تص ᢝ
ᢇ

ᣜن رقصش را در زندᗫᖁاتᘘᗫلنار زᜍ ،اهᜡا اين مثال: «و آنᘌ

  ᢝ
ᢇ

ᣜ56آغاز كرد.» (ص را در زند 
᠍
ᡧ است: ). ᘌقينا ᢕᣌش را آغاز  هدف راوي چنᛳن رقص زندگᗫᖁاتᘘᗫلنار زᜍ اهᜡآن»

ᡧ زᘘᗫاتᗫᖁن رقص زندگᛳش را آغاز كرد.»  ᢕᣂنه نᚏر او در آيᗫᖔكرد. تص  

 ᡧ ᡨᣌار دست بردارد. حتا او را از رف᛿ ه او گفت كه از اينᗷ ش كرد وᙏزᣃ ارها او راᗷ درشᗺ» :ه همينگونهᗷ

ᢝ بود – رخت كه سالᗷه زᗫر آن د ᢝᣍك درخت جادوᘌ دᘌفت.»   – كه شا ᢕᣂار نمᗷ رᗫمنع كرد؛ اما او ز

  )66(ص

ᡧ خواهد بود: «ᗺدرش ᗷارها او  ᢕᣌم كه حالت درست چن ᢔᣂمان ميᜍ ،خشᗷ نᗫاز ᡨᣂشᛳه بر سطرهاي پᘭا تكᗷ

ᗷ ᡧه زᗫر آن د ᡨᣌار دست بردارد. حتا او را از رف᛿ ش كرده بود و گفته بود كه از اينᙏزᣃ كه  – رخت كه سالرا

ᢝ بود ᢝᣍك درخت جادوᘌ دᘌفت.»  – شا ᢕᣂار نمᗷ رᗫمنع كرده بود؛ اما او ز  

نت خواب اندر خواب اندر خواب:  ) 12 ᢕᣂاله  86تا  82برگهاي  لبᘘت دنᘌنه» رواᚏلنار و آيᜍ»  اهᘭدار گ

ᢝ هيچ زمينه  ᢔᣍ است كه ᢕᣂا اراده كشمᗷ اهᜍ اهᘭف كننده اين گᣆانده شده است. مᘛه تنه داستان چسᗷ ᢝ ᢝᣍ

ᗫن جان  ᢕᣂيند». شگفت اينكه خاله شᙫيند كه خواب ميᙫيند كه خواب ميᙫاراده «خواب مي ᢝ ᢔᣍ اهᜍ و

وري را «محسور» مᛳسازد كه ا᜵ر از معتاد  بᛳسواد و ت ᘘاᜧو گرا ᗷا   ᡧᣂجوان ه « ᢝ ᢝᣍاين «داستان جادو ᢝ ᢝᣍازگوᗷ

الدين اولᘭا، ᜍاندي و ماركس و هᜡل بودᙏش ᗷه سگرت و قمار و زᗫارت ᗷگذرᗫم، در كنار امᢕᣂ خᣄو و نظام

ᡧ مᛳشناسد.  ᢕᣂو روسو را ن  

 ᢝᣝا᛿» كᘭا آنكه تكنᗷا واژهᗷ ازيᗷ اᘌ «اᗖᖔكو مجاز نكوتᘌها در ها ᢝ
ᡧᣍاᗺمنام جاᜍ ود پردازᣃ شᛳست، سالها پᛳ

ᡧ سوژه ᢕᣌا همᗷ     ست: «خوابᙏᜓلماتورسازي داᗫار᛿ از گونه ᢝ
ᡧᣎبرخوردي كرده بود كه امروز ميتوان آن را تفن

 ͭ آه ازᗫن خواب مᘭدᘌم كه مᘭگᗫᖔم:ͭ آᘌا من خواب ميᙫينم؟ͭ آᘌا من خواب ميᙫينم كه خواب ميᙫينم؟

  ͑» عجᘭب



 )Translated by: Kenneth Rexroth, NY, 1974 ( "One Hundred More Poems from 

the Japanese" ) ، ᢝᣥᗫᖁه كوشش برنا كᗷ ،« ᢝ
ᡧᣍاᗺگر جاᘌوده دᣃ كو از كتاب «چندᘌبرگردان دري اين ها

   )گرفته شده است. 

  چند پرسش  •

خ در ᗺاᘌان، پرسشهاي زᗫادي دارم كه مᘭخواهم نᚱᖔسنده «ᜍلنار و آيᚏنه» ᗷه دستᜓم سه تاي آنها ᗺاس

  دهد: 

1 (  ᢝ
ᡧᣍحراᗷ دهد، (ص درᘭه دشنام و اخطار مᗷاᗖه رᗷ ᢝ ᡨᣎه مسᘭكه مرد س ᢝᣤاᜡن شب، هنᗫᖁ109و  108ت (

 ᢝᣢن عكس العمᗫ ᡨᣂخواهند مقاومت كه هيچ، اندكᘭا نمᘌ نميتوانند (وᣄو خ ᢕᣂام) هᗷاᗖر ᢝ
ᢇ

ᣞو برادران خان

ᘌگر مطᖁح ᙏشان دهند، ᗷدون شك نᘭاز ᗷه همدردي، دلداري و حماᘌت از سوي راوي بᛳش از هر وقت د

ᙏ ᢝسᛞت ᗷه زخمهاي روᢝᣐ و جسᢝᣥ رᗖاᗷه، 
ᡨᣍتفاو ᢝ ᢔᣍ مال᛿ اᗷ ، ᢝ ᢔᣎش ᡧ ᢕᣌشود. راوي چرا درست در چنᛳم

؟» و راوي ᗺاسخ مᘭدهد:  ᢝ ᡧᣎكᘭان چه مᘭامᗷ سد: «چرا؟ ᢠᣂه ميᗷاᗖوم؟» ر ᢕᣂان مᘭامᗷ د: «من فرداᗫᖔگᘭا مᗷ»

وم.»؟ ᢕᣂنم ᢝᣦخواᘭر تو نم᜵چه ها وعده كرده ام. اᗷ  119ص  

ي مᘭكند، و ᛀس از فارغ شدن از تماشاي «بند وي بᛳشᡨᣂ از ب ᢠᣂس « ᢝ
ᡧᣍا شوق و «پرواز جواᗷ ست روز راᛳ

» و «شهر غلغله» و «فرخار» ᗷه ᘌاد رᗖاᗷه و ᛿اᗷل ᢝᣤ افتد.  ᢕᣂام  

ᗷا آنكه هم رᗖاᗷه و هم راوي در «ᜍلنار و آيᚏنه» ᗷه چندين دلᘭل از آدمهاي معموᢝᣠ جامعه ᘌك ᣃ و  ) 2

ᘭالاتر اند، چرا شᗷ شود؟  گردنᛳانده مᘌقه نماᘭو سل ᢝᣦا᝝از آ ᢝᣑن سطᗫ ᡨᣂنᚏايᗺ گر درᘌه همدᗷ شان ᢝ
ᢇ

ᣞفت

ᢝ خواهند داشت:   اشاره ᢝᣍشه در چه ارزشهاᚱاز اين دست ر ᢝ ᢝᣍها  

اهن و ت ᘘانت ميبود، از  ᢕᣂه رنگ پᗷ كه ᢝ ᡨᣎانت، از واسكᘘ اهن و ت ᢕᣂᗙآمد. از ᢝᣤ ت خوشمᘌاسهاᘘاز ل»

 ᢝ ᢝᣍت. روزهاᛳاهت، از ساعت طلايᘭهاي س ᢠᣂسلي ᢝᣤ دي، چقدر خوشمᘭاهن خامك دوزي ميپوش ᢕᣂكه پ 

ᢝ كه دᘌدمت دلم فرو رᗫخت.ͭ...ͭ آن  39آمد.» ص ᡨᣎار كوتاه كرده اي. وقᘭسᚽ ت راᘌدم كه موهاᘌد» ،

ᢝ زده؟ دستهاᛒش ᚽشكنند. خشك   ᢠᣑᘭرا چرا دور انداخته اي؟ كدام ظالم اين موها را ق ᡧ ᢕᣌموهاي نازن

  41شوند͑» ص

ᢝ كه مانن  ) 3
ᡧᣍا براي زᘌتخت آ ᡧ ᢕᣌايᗺ « ᡨᣂقرار دارد، ميتوان گفت: آن «دخ ᢝ

ᢇ
ᣟد راوي در آستانه شصت سال

  )؟8خواᗷم ᙏشسته است. (ص

      و ...  •



ᢝ كه رهنورد زرᗫاب ᗷا نامهاي مستعار «ناب» و «رز» ᗷه نقد و بررᢝᣒ سᚏنماي هند  ᢝᣍاز همان سالها

داخت تا «ᜍلنار و آيᚏنه» كه آب و هواي ناب هندي دارد، وسوسه  ᢠᣂمي  ᢝ
ᢇ

ᣜه جلوه هاي زندᗷ ᡧ ᡨᣌپرداخ

ᣃ ᡧاᗺا افسانه و اسطوره  – نᘭمقاره ᢕᣌزمᣃ داستانهاي رهنورد برنداشته است.  اين ᣃ دست از  

ᢝ كه در 
ᡧᣍانم لال، داستاᗖشود، زᙏ ده ᡨᣂالا از نوشته هاي رهنورد سᗷ «ار جلوه هاي «نهادينه شدهᘘتا غ

  انتظارش اسᘭᙬم، از وي نخواهᘭم خواند. 

  هااشاره •

امون فراز و فرود و تارᗫخچه رقص در هند و  ) 1 ᢕᣂور، كه در پᣄآقاي شمس الدين م ، ᢝᣤمند گرا ᡧᣂاز ه

  افغاᙏستان مرا ᘌاري كرده است، سᘛاسگزارم. 

ᛀ ᢝس از خواندن اين نوشته براᘌم نوشت: «...مرآت العروس، اثر نذير احمد، كه   ) 2 ᡨᣎدوس

ᡧ دستاور در راستاي ن ١٨۶٩ در ᢕᣌاشته شده، نخستᜡام نᜡد گفته كه هنᘌاᗷ .«شودᛳاول اردو شمرده م

ᢝ در برابر ᜍلنار و آيᚏنه» من اين نكته را نمᘭداᙏستم.  ᢝᣍ نهᚏآي» ᡧ ᡨᣌنوش   

••  

  ٢٠٠٣ چهارم اپᗫᖁل – رᗫجاينا


